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Expanded Abstract

Introduction:  Modernity in the Iranian cultural context is a phenomenon that demands 
a multifaceted and interdisciplinary approach for a profound understanding. The 1960s 
and 1970s (the 1340s and 1350s in the Iranian solar calendar) represent a pivotal period 
in contemporary Iranian history, during which the Pahlavi modernization project, with 
unprecedented speed, reshaped traditional social, economic, and cultural structures. With-
in this transformative era, two distinct yet interconnected intellectual-cultural movements 
emerged: first, Fardid’s critical discourse on Westoxification (Gharbzadegi) with its philo-
sophical orientation; and second, the nostalgic rural movement expressed through art, liter-
ature, and cinema. The central research question is: how did these two divergent yet com-
plementary discourses, through their interaction, articulate a critical reading of modernity 
in Iran’s cultural sphere? The core hypothesis is that rural nostalgia and the philosophical 
critique of modernity, in dialogue with one another, forged a strategy of cultural resistance 
and contributed to the redefinition of social identity.
Methods: Adopting an interdisciplinary approach, this study draws on Marshall Berman’s 
theoretical framework of “the experience of modernity” and Raymond Williams’ concept 
of “pastoral modernity.” Combining critical discourse analysis with cultural studies, it 
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conducts an intertextual reading of cultural productions from the 1960s and 1970s. The 
research focuses on four main domains: literature (the works of Al-e Ahmad, Saedi, Dow-
latabadi, and Darvishian), cinema (Iranian New Wave films), music (songs by Dariush, 
Mehrad, and Ebi), and poetry (works by Shamloo, Kasraei, Farrokhzad, and Behbahani). 
Textual analysis and case study techniques are employed to examine these works in detail.
Results and Discussion: Findings reveal that the cultural productions of this period func-
tioned beyond their aesthetic dimensions, acting as mediators between elite critical thought 
and lived social experience. These works translated Fardid’s abstract philosophical critiques 
into tangible cultural expressions, thereby creating an “intertextual space of resistance.” 
Unlike Williams’ model, in which the rural often represents continuity or reconciliation, in 
Iran the rural became a metaphor for authenticity and resistance. The study highlights the 
emergence of a “coherent semantic network” within the culture of this period, one that em-
phasized values such as loyalty, chivalry, and self-sacrifice in contrast to modernist values. 
Analyses of heroic figures demonstrate that, in Iran, these characters embodied resistance 
against identity dissolution rather than serving merely as intermediaries. Thus, audiences 
engaging with the cultural productions of this era encountered a unified paradigm deliver-
ing a consistent message: imposed modernity had precipitated a profound identity crisis.
Conclusion: The research demonstrates that the convergence of Fardid’s philosophical dis-
course with rural nostalgia was not accidental but structurally necessary. Fardid’s thought 
provided the theoretical framework, while rural nostalgia, by embodying this critique in 
artistic forms, conferred social depth and resonance. This synergy can be explained on 
two levels: epistemologically, the movement engaged in a “critical indigenization” of 
modernity; ontologically, by reviving the sacred through rural imagery, it addressed the 
disjunction between Iranian Dasein and the modern world. The movement’s enduring in-
fluence stemmed from its capacity to “translate collective sentiment” into a multilayered 
cultural language accessible to the public. This shared symbolic language, in turn, laid the 
foundation for political mobilization that culminated in the Islamic Revolution—an event 
interpretable as a confrontation between “resistance nostalgia” and “the experience of 
modernity.” The study concludes with a critical reflection for the heirs of this intellectual 
legacy: can nostalgia, in itself, provide a roadmap for the future?
Keywords: Nostalgia, Fardid’s discourse, Ruralism, Anti-modernism, Indigenous identity.
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نوســتالژی علیــه مدرنیتــه: هم افزایــی گفتمــان فردیــد بــا جریــان 
روســتاگرایی در ایران دهــه 40 و ۱50

صالحی وثیق2 و سیدمهدی ساداتی نژاد3 محمدرضا

چکیده مبسوط
مقدمــه و اهــداف: مدرنیتــه در بســتر فرهنــگی ایــران پدیــده ای اســت کــه فهــم عمیــق آن مســتلزم رویکــردی چندجانبــه و 
میان رشــته ای اســت. دهه هــای 40 و 50 شــمسی برهــه ای حســاس در تاریــخ معاصــر ایــران محســوب می شــود کــه طی آن، 
پــروژه مدرنیزاسیــون پهلــوی بــا شــتابی بی ســابقه، ســاختارهای اجتمــاعی، اقتصــادی و فرهنــگی ســنتی را دگرگــون ســاخت. 
در ایــن دوران، دو جریــان فکری-فرهنــگی متمایــز، امــا مرتبــط پدیــدار گشــتند: نخســت، گفتمــان انتقــادی فردیــد بــا نــگاهی 
فلســفی بــه غــرب زدگی، و دوم، جریــان روســتاگرایی نوســتالژیک کــه در هنــر، ادبیــات و سینمــا تجــلی یافــت. ســؤال اصــلی 
پژوهــش ایــن اســت کــه چگونــه ایــن دو گفتمــان متفــاوت، امــا همســو در کنــش متقابــل بــا یکدیگــر، خوانــشی انتقــادی از 
مدرنیتــه در فضــای فرهنــگی ایــران ارائــه دادنــد؟ فرضیــه اصــلی نیــز چنیــن اســت: نوســتالژی روســتایی و نقــد فلســفی مدرنیتــه 

در تعامــل بــا یکدیگــر، راهبــردی بــرای مقاومــت فرهنــگی و بازتعریــف هویــت اجتمــاعی فراهــم آوردنــد.
ــوم  ــه« و مفه ــۀ مدرنیت ــن در »تجرب ــته ای از چارچــوب نظــری مارشــال برم ــا رویکــردی بینارش ــن پژوهــش ب ــا: ای روش ه
ــه خوانــش  ــا تلفیــق تحلیــل گفتمــان انتقــادی و مطالعــات فرهنــگی، ب ــد ویلیامــز بهــره گرفتــه و ب »مدرنیتــۀ شــبانی« ریمون
ــوزه اصــلی اســت:  ــار ح ــای پژوهــش شــامل چه ــه اســت. داده ه ــای ۴۰ و ۵۰ پرداخت ــگی دهه ه ــنی محصــولات فرهن بینامت
ــوش،  ــای داری ــقی )ترانه ه ــو(، موسی ــوج ن ــای م ــا )فیلم ه ــان(، سینم ــادی و درویشی ــاعدی، دولت آب ــد، س ــار آل احم ــات )آث ادبی
ــک  ــون و تکنی ــل مت ــل، از روش تحلی ــانی(. در تحلی ــروغ و بهبه ــرایی، ف ــاملو، کس ــروده های ش ــعر )س ــراد و ابی( و ش مه

ــار اســتفاده شــده اســت. ــه‌کاوی آث نمون
1. ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دكتــرى محمدرضــا صالحــی وثیــق اســت كــه بــا عنــوان »بازخوانــی تطبیقــی آراء و اندیشــه های سیاســی 
فردیــد و ســیدقطب: نقــد مدرنیتــه و تأثیــرات آن بــر جریان هــای فکری-سیاســی ایــران و مصــر« زيــر نظــر دكتــر ســیدمهدی ســاداتی نــژاد 
)اســتاد راهنمــا(، دکتــر مهــدی فدائــی مهربانــی )اســتاد مشــاور( و دکتــر حمیــد احمــدی )اســتاد مشــاور( از دانشــكده حقــوق و علــوم 

سیاســی دانشــگاه تهــران در دســت نــگارش اســت.
mo.reza� )2. دانشــجوی دكتــرى علــوم سياســى، دانشــكدۀ حقــوق و علــوم سیــاسی، دانشــگاه تهــران، تهــران، ایران)نویســندۀ مســئول
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اسـتناددهی: صالحـی وثیـق، محمدرضـا و سـاداتی نـژاد، سـیدمهدی. ۱۴۰۴. نوسـتالژی علیـه مدرنیتـه: هم افزایـی گفتمـان 
فردیـد بـا جریـان روسـتاگرایی در ایـران دهـه 40 و 50، رهیافت هـای سیاسـی و بیـن المللـی، پاییـز، سـال ۱۷، شـماره ۳، ۱-۲۴.

ــجی  ــوان میان ــناختی، به عن ــرد زیباش ــر از کارک ــه، فرات ــورد مطالع ــگی م ــولات فرهن ــد محص ــان می ده ــج نش ــا: نتای یافته ه
میــان نظریــه انتقــادی نخبــگان و تجربــه زیســته مــردم عمــل کرده انــد. ایــن آثــار مفاهیــم انتــزاعی فلســفه فردیــدی را بــه 
زبــانی ملمــوس ترجمــه کــرده و »فضــای بینامتــنی مقاومــت« را شــکل داده انــد. بــرخلاف مــدل ویلیامــز، در ایــران، روســتا بــه 
اســتعاره ای بــرای مقاومــت و اصالــت بــدل شــد. یافته هــا آشــکار ســاخت کــه یــک »شــبکه معنــایی منســجم« در فرهنــگ ایــن 
ــر ارزش هــای مــدرن برجســته  دوره شــکل گرفــت کــه مؤلفه هــای »وفــاداری«، »جوانمــردی« و »ازخودگذشــتگی« را در براب
می کــرد. تحلیــل قهرمانــان نشــان می دهــد کــه در ایــران، ایــن شــخصیت ها نــه میانــجی، بلکــه نماینــدگان مقاومــت در برابــر 
اســتحاله هویــتی بودنــد. مخاطــب ایــرانی در مواجهــه بــا محصــولات فرهنــگی ایــن دوره، بــا منظومــه ای واحــد روبــرو می شــد 

کــه پیــامی مشــابه منتقــل می کــرد: مدرنیتــه تحمیــلی بــه بحــران هویــت انجامیــده اســت.
نتیجه گیــری: پژوهــش نشــان می دهــد تلاقی گفتمــان فردیــدی بــا روســتاگرایی، ضــرورتی درونی داشــت. اندیشــه فردیــدی، 
ــان  ــه گفتم ــری، ب ــای هن ــد در قالب ه ــن نق ــم ای ــا تجس ــتاگرایی، ب ــم آورد و روس ــتاگرایی فراه ــرای روس ــری را ب ــتر نظ بس
فردیــدی عمــق اجتمــاعی بخشیــد. ایــن هم افــزایی در دو ســطح قابــل تبییــن اســت: در ســطح معرفت شــناختی، ایــن جریــان 
ــتالژی  ــب نوس ــدسی« در قال ــر ق ــای »ام ــا احی ــناختی، ب ــه پرداخــت و در ســطح هستی ش ــادی« مدرنیت ــازی انتق ــه »بومی س ب
روســتایی، بــه شــکاف میــان »دازایــن ایــرانی« و جهــان مــدرن پاســخ داد. آنچــه ایــن جریــان را اثرگــذار ســاخت، توانــایی آن 
در »ترجمــان احســاس جمــعی« بــود - توانــایی ای کــه بــا خلــق زبــانی چندلایــه و قابــل فهــم بــرای عمــوم حاصــل شــد. ایــن 
زبــان مشــترک، زمینه ســاز کنــشی سیــاسی شــد کــه در انــقلاب اسلامی تجــلی یافــت - انــقلابی کــه می توانــد اســتعاره ای از 
تقابــل »نوســتالژی مقاومــت« بــا »تجربــۀ مدرنیتــه« باشــد. ایــن پژوهــش، وارثــان ایــن میــراث فکــری را بــه تأمــل در ایــن 

ــده باشــد؟ ــد نقشــه راه آین ــا نوســتالژی به تنهــایی می توان ــد: آی پرســش فرامی خوان
واژگان کلیدی: نوستالژی، گفتمان فردید، روستاگرایی، ضدمدرنیسم، هویت بومی.
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	1 مقدمه.
مدرنیتــه در گســتره فرهنگــی ایــران، پدیــده ای پیچیــده و چندوجهــی اســت کــه فهــم ژرف آن مســتلزم نگریســتن از 
منظــره ای متکثــر و بینارشــته ای اســت. پژوهــش پیــش رو بــر آن اســت تــا دیالکتیــک پنهــان میــان نوســتالژی روســتایی 
و نقــد فلســفی مدرنیتــه را در بــازه تاریخــی دهه هــای 40 و 50 شمســی واکاوی کنــد؛ دورانــی کــه ایــران در کــوران 
تحــولات شــتابان مدرنیزاســیون، درگیــر بازســازی مــداوم هویــت فرهنگــی خویــش بــود. دهه هــای 40 و 50 شمســی 
ــتابی  ــا ش ــوی ب ــیون پهل ــروژه مدرنیزاس ــه در آن، پ ــود ک ــران محسوب می ش ــر ای ــخ معاص ــاس در تاری ــه ای حس بره
ــن  ــرد. در ای ــای ژرف ک ــتخوش دگرگونی ه ــنتی را دس ــی س ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــاختارهای اجتماع ــابقه، س بی س
بســتر، دو جریــان فکــری و فرهنگــی برجســته شــکل گرفته بــود: نخســت، گفتمــان انتقــادی فردیــد کــه بــا نگاهــی 
فلســفی به نقــد غرب زدگــی می پرداخــت، و دوم، جریــان روســتاگرایی کــه در آثــار هنــری، ادبــی و ســینمایی بازتــاب 

یافــت.
ــد و  ــه دو گفتمــان متفــاوت امــا همســو )نقــد فلســفی فردی ــن پژوهــش آن اســت کــه چگون پرســش محــوری ای
ــه در بســتر فرهنگــی  ــا یکدیگــر، خوانشــی انتقــادی از مدرنیت ــل ب روایت هــای نوســتالژیک روســتایی( در کنش متقاب
ایــران آن دوران ارائــه دادنــد. ایــن پژوهــش درصــدد اســت تــا مکانیســم های پیچیــده هم افزایــی میــان ایــن دو جریــان 
ــه، یکدیگــر را در مقاومــت  ــه نوســتالژی روســتایی و نقــد فلســفی مدرنیت را آشــکار ســازد و نشــان دهــد کــه چگون
فرهنگــی تقویــت کردنــد. اهمیــت ایــن پژوهــش در آن نهفتــه اســت کــه فهــم عمیق تــری از مقاومت هــای فرهنگــی 
ــت  ــادی، هوی ــای انتق ــه گفتمان ه ــه چگون ــد ک ــان ده ــد و نش ــه ده ــالا ارائ ــیون از ب ــای مدرنیزاس ــر پروژه ه در براب

نـد. یـد میکنـ گـی را بازتولـ فرهنـ
ــن، از منظــری  ــز و مارشــال برم ــد ویلیام ــر رویکردهــای نظــری ریمون ــا تکیه ب ــن راســتا، پژوهــش حاضــر ب در ای
بینارشــته ای بــه مطالعــه روابــط پیچیــده میــان ســنت و مدرنیتــه می پــردازد. مفهــوم »مدرنیتــه شــبانی1« ویلیامــز و تحلیــل 
ــای  ــق از بازنمایی ه ــش عمی ــکان خوان ــه ام ــی آورد ک ــم م ــی را فراه ــی تحلیل ــه2«، چارچوب ــه مدرنیت ــن از »تجرب برم
فرهنگــی و کنش هــای اجتماعــی را میســر می ســازد. ایــن رویکــرد نظــری کمــک میکنــد تــا درک کنیــم چگونــه 
روایت هــای نوســتالژیک و نقدهــای فلســفی مدرنیتــه، بــه مثابــه اســتراتژی های مقاومــت فرهنگــی و بازتعریــف هویــت 
اجتماعــی عمــل میکننــد. روش شناســی پژوهــش مبتنــی بــر تحلیــل متــون اســت کــه بــا رویکــردی تفســیری، متــون 
فلســفی، آثــار هنــری و منابــع تاریخــی را مــورد واکاوی قــرار می دهــد. اهــداف اصلــی پژوهــش عبارتنــد از: نخســت، 
ــه؛ دوم، بررســی بازنمایی هــای نوســتالژیک روســتا در  ــه مدرنیت ــادی او ب ــد و رویکردهــای انتق ــل گفتمــان فردی تحلی
ــای  ــفی و روایت ه ــد فلس ــان نق ــی می ــم های هم افزای ــازی مکانیس ــوم، آشکارس ــی؛ و س ــری و فرهنگ ــای هن عرصه ه

فرهنـگـی.

	2 پیشینۀ پژوهش.
بررســی پیشــینه مطالعــات در ایــن حــوزه نشــان می دهد کــه پژوهش هــای متعــددی در زمینــه اندیشــه فردیــد صــورت 

1. Pastoral Modernity

2. All That Is Solid Melts Into Air; Experience Of Modernity
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گرفتــه اســت. از جملــه مهم تریــن آنهــا در ســال های اخیــر دکانــدار و همــکاران )1401( در مقالــه »تأثیــر آراء 
احمــد فردیــد بــر گفتمــان غرب زدگــی و بازگشــت بــه خویشــتن« بــه بررســی نقــش فردیــد در شــکل گیری گفتمــان 
ــه های  ــق اندیش ــا تلفی ــه او ب ــد چگون ــان داده ان ــد و نش ــران پرداخته ان ــتن در ای ــه خویش ــت ب ــتیزی و بازگش غرب س
هایدگــری، رویکــردی رادیــکال به نقــد مدرنیتــه ارائــه کــرد کــه بعدهــا در فضــای پــس از انــقلاب 1357 اثرگــذاری 
ــان بومی گرایــی روشــنفکری در  ــه »ارزیابــی جری ــژه ای یافــت. حســینی کیاکجــوری و همــکاران )1401( در مقال وی
ســنت اوریانتانیســم و تأثیــر آن بــر وضعیــت مدرنیتــه ایــران« بــه بررســی جریــان روشــنفکری بومی گــرا در دهه هــای 
کیــد بــر مفاهیمــی چــون غرب زدگــی، بازگشــت بــه  40 و 50 پرداخته انــد و نشــان داده انــد چگونــه ایــن جریــان بــا تأ
ــه  ــران انجامیده اســت. بســتانی و نمــازی )2024( در مقال ــه در ای ــا مدرنیت ــه مخالفــت ب ــان اسلامــی، ب گذشــته و عرف
ــی و  ــه بررســی نحــوه ترکیــب اندیشــه های ابن عرب ــد« ب ــی در اندیشــه سیاســی-الهیاتی احمــد فردی ــگاه ابن عرب »جای
ــی،  ــژه آرای ابن عرب ــان اسلامــی، به وی ــد از عرف ــه فردی ــد چگون ــد و نشــان داده ان ــد پرداخته ان هایدگــر در فلســفه فردی

در نقــد مدرنیتــه و دفــاع از ایدئولــوژی جمهــوری اسلامــی بهــره گرفتــه اســت.
ــد  ــان فردی ــی گفتم ــه هم افزای ــاص ب ــور خ ــه به ط ــه ای ک ــون مطالع ــمند، تاکن ــای ارزش ــن پژوهش ه ــود ای ــا وج ب
ــا مدرنیتــه بپــردازد، انجــام نشــده اســت. اگرچــه گفتمــان فردیــد  ــا جریــان روســتاگرایی و تقابــل نوســتالژیک آن ب ب
ــژه در  ــران، به وی ــات اجتماعــی و فرهنگــی ای ــا حی ــد آن ب ــا پیون ــوده، ام ــددی ب ــای متع ــوع پژوهش ه ــی موض به تنهای
حوزه هــای هنــری و ادبــی، مغفــول مانده اســت. نقطــه عزیمــت نظــری پژوهــش حاضــر، مطالعــه میرسپاســی )2017( 
در کتــاب »فراملی گرایــی در اندیشــه سیاســی ایــران: زندگــی و روزگار احمــد فردیــد« اســت کــه چارچوبــی مفهومــی 
ــوع  ــه حوزه هــای متن ــن چارچــوب ب ــا بســط ای ــد پژوهــش حاضــر ب ــن هم نشــینی فراهــم آورده، هرچن ــرای درک ای ب
ــازه ای را در مطالعــات فردیدشناســی و نســبت آن  ــر، موســیقی، ادبیــات و ســایر عرصه هــای فرهنگــی، افق هــای ت هن

ــاید. ــدرن  می گش ــای ضدم ــا جریان ه ب

	3 مبنای نظری.
مبنــای نظــری ایــن پژوهــش بــر دو نظریه پــرداز کلیــدی اســتوار اســت: ریمونــد ویلیامــز و مارشــال برمــن کــه مفاهیمــی 
راهگشــا بــرای تحلیــل نســبت میــان روســتاگرایی نوســتالژیک و نقــد مدرنیتــه در ایــران دهه هــای ۴۰ و ۵۰ ارائــه کرده انــد.

۱.۳. ریموند ویلیامز و »مدرنیتۀ شبانی«
ــک و  ــی رمانتی ــه بازنمای ــه ب ــرده ک ــرح ک ــبانی« را مط ــه ش ــوم »مدرنیت ــتا1« مفه ــهر و روس ــاب »ش ــز در کت ویلیام
ایده آل شــده زندگــی روســتایی در دوران مــدرن اشــاره دارد. در ایــن مفهــوم، روســتا نــه به عنــوان مــکان واقعــی، بلکــه 
به عنــوان فضــای تخیلــی و نوســتالژیک نگریســته می شــود )Williams, 1973: 13-20(. ویلیامــز نشــان می دهد 
هنــر و ادبیــات مــدرن، روســتا را آن طــور کــه مــردم مایلنــد ببیننــد بازنمایــی میکنــد، نــه آن چــه واقعــاًً هســت. ایــن 
ــی- ــت اجتماع ــک، واقعی ــورات رمانتی ــرده و تص ــازی ک ــتایی را ساده س ــی روس ــده زندگ ــت پیچی ــرد واقعی رویک

ــد. اقتصــادی زندگــی روســتایی را پنهــان میکن

1. Country and the City
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۲.۳. مارشال برمن و »تجربۀ مدرنیته«
ــی:  ــای عین ــیون )فراینده ــده: مدرنیزاس ــکیل ش ــش تش ــه از دو بخ ــد ک ــی می بین ــه دیالکتیک ــه را تجرب ــن مدرنیت برم
صنعتی شــدن، شهرنشــینی، بوروکراســی( و مدرنیســم )پاســخ های ذهنــی، هنــری و فکــری(. مدرنیتــه دارای ویژگــی 
»پیوســتگی در گسســت« اســت )برمــن، ۱۳۷۹: ۱۶( کــه پیوندهــای ســنتی را می گســلد و امکان هــای جدیــد فراهــم 
مــی آورد )برمــن، ۱۳۷۹: ۲۲(. برمــن ســه نــوع واکنــش بــه مدرنیتــه شناســایی میکنــد: ۱( پذیــرش بی قیــد و شــرط 
۲( نفــی کامــل ۳( تعامــل انتقــادی. او معتقــد اســت جوامــع غیرغربــی بــا »مدرنیزاســیون از بــالا« مواجهنــد کــه بــه 
»تجربــه شــیزوفرنیک« می انجامــد؛ جایــی کــه عناصــر ســنتی و مــدرن ناهماهنــگ کنــار هــم قــرار می گیرنــد )برمــن، 
ــا  ــه ی ــه آشــفتگی های مدرنیزاســیون ســریع اســت کــه می توانــد منفعلان ۱۳۷۹: ۳۴۸(. نوســتالژی واکنشــی طبیعــی ب

فعالانــه باشــد.
ترکیــب ایــن دو رویکــرد، ابــزاری مؤثــر بــرای تحلیــل هم افزایــی گفتمــان فردیــد و روســتاگرایی فراهــم مــی آورد. 
»مدرنیتــه شــبانی« ویلیامــز کمــک میکنــد دریابیــم چگونــه هنرمنــدان ایرانــی روســتا را نمــادی در برابــر مدرنیزاســیون 
پهلــوی بازنمایــی کردنــد. دیــدگاه برمــن دربــاره تناقض هــای مدرنیتــه، چارچوبــی بــرای فهــم نقــد فردیــد از 
ــه در  ــن چارچــوب نشــان می دهــد چگون ــد. ای ــا گرایش هــای ضدمــدرن فراهــم میکن غرب زدگــی و همراهــی آن ب
ایــران دهه هــای ۴۰ و ۵۰، نوســتالژی روســتا بــا نقــد فلســفی غــرب همســو شــد و در ســطح نظــری )گفتمــان فردیــد( 

و فرهنگی-هنــری بازتــاب یافــت.

	4 زمینه‌های تاریخی و اجتماعی )دوران پهلوی دوم تا انقلاب اسلامی(.
ــای  ــایش فض ــه گش ــر ب ــه منج ــود ک ــران ب ــر ای ــخ معاص ــی در تاری ــه  عطف ــهریور ۱۳۲۰ نقط ــاه در ش ــقوط رضاش س
سیاســی-اجتماعی گردیــد. جریــان چــپ بــا محوریــت حــزب تــوده هژمونــی خــود را بــر فضــای روشــنفکری ایــران 
ــق  ــای عمی ــه دوگانه ه ــت کــه ب ــش گرف ــا رویکــرد مدرنیزاســیون، مســیری را پی ــوی ب گســترش داد. محمدرضــا پهل
ــازی  ــان و صنعتی س ــق رأی زن ــی، ح ــات ارض ــت اصلاح ــا محوری ــفید ب ــقلاب س ــد. ان ــی انجامی اجتماعی-فرهنگ
ــای  ــنت گرا و گفتمان ه ــای س ــا جریان ه ــد و ب ــران ش ــی ای ــاختار اجتماع ــن در س ــولات بنیادی ــزور تح ــتابان، کاتالی ش
ــا انــقلاب اسلامــی، عصــر تبلــور  ــای ۲۸ مــرداد ت هویت جــوی اسلامــی در تعــارض قــرار گرفــت. دوره میــان کودت
دیالکتیــک ســنت و تجــدد اســت کــه اندیشــه های انتقــادی نســبت بــه مدرنیتــه غربــی و نوســتالژی فرهنگــی نقــش 

ــد: ــری در تحــولات ایفــا کردن مؤث

۱.۴. تحولات سیاسی و اجتماعی
ــران بــود. نقــش آشــکار بلــوک غــرب  کودتــای ۲۸ مــرداد مقطــع تعیینکننــده ای در تحــولات سیاســی-اجتماعی ای
ــرد1.  ــل ک ــری تبدی ــگان فک ــان نخب ــی در می ــاًً ضدغرب ــات عمیق ــه احساس ــتقلال طلبی را ب ــت اس ــا، خواس در کودت
گفتمــان انتقــادی فردیــد نســبت بــه غــرب تقویــت شــد و مبــارزه بــا »غــرب متجــدد« بــه وجه تمایــز عمــل روشــنفکری 

https://www.bbc.com/ ــر ۱۴۰4، از ــارم. بازیابی شــده در 19 تی ــوش آشــوری – بخــش چه ــا داری 1. بی بی ســی فارســی. گفت وگــو ب
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ــر عمــق وابســتگی افــزود.  ــه پیمــان بغــداد )۱۳۳۴( و حضــور افســران آمریکایــی، ب ــران ب تبدیــل گشــت. پیوســتن ای
شــاه در ۱۳۳۶ ســاواک را بــرای ســرکوب مخالفــان تأســیس کــرد. اصلاحــات ارضــی بــا مخالفــت شــدید روحانیــون 
مواجــه شــد )حســینی زاده، ۱۳۸۶: ۱۳۸(. ایــن اصلاحــات ســاختار ســنتی زمیــن داری را دگرگــون ســاخت و موجــب 
مهاجــرت گســترده بــه شــهرها شــد )عمیــد، ۱۳۸۰: ۱۳(. خلأ ناشــی از حــذف قــوای ســنتی توســط نهادهــای مــدرن 
ــه بازتولیــد شــعایر روســتایی  پــر نشــد و قشــری شــناور شــکل گرفــت. شــکل گیری گتوهــای روســتایی در شــهرها ب
در فضــای شــهری انجامیــد. تــداوم سیاســت های تجددگرایانــه، اعتراضــات نیروهــای مذهبــی را برانگیخــت کــه در 
ــا نســل شورشــی، فقیــر و ازخودبیگانــه ای کــه بــه حاشــیه رانــده شــده  خیــزش ۱۵ خــرداد ۱۳۴۲ اوج یافــت. علمــا ب

بــود، همبســتگی اعلام کردنــد )حســینی زاده، ۱۳۸۶: ۱۸۲(.

۲.۴. ظهور جریان های فکری 
جریــان روشــنفکری چــپ بــا تأســیس حــزب تــوده به عنــوان نیــروی سیاســی قدرتمنــد ظهــور کــرد. جبهــه ملــی نیــز 
ــای  ــرد )Mirsepassi, 2017: 46(. کودت ــت ک ــار فعالی ــا درب ــت ب ــف در مخالف ــای مختل ــتلاف گروه ه ــوان ائ به عن
گاهــی فرهنگــی پایــان داد و بســتر شــکل گیری زیرزمینــی سیاســت هویــت اسلامــی را فراهــم  ۲۸ مــرداد بــه دهــه آ
کــرد. بــا ســرکوب احــزاب چــپ، دانشــگاه ها و مراکــز مذهبــی بــه کانون هــای مخالفــت تبدیــل شــدند کــه منجــر بــه 
ظهــور گفتمــان فردیــد شــد. نگیــن نبــوی دوره ۱۳۴۲-۱۳۵۲ را دوره ظهــور روشــنفکری جهان ســومی می دانــد کــه 
بــا قیــام ۱۵ خــرداد آغــاز شــد. مفهــوم روشــنفکر از متخصــص فنــی تغییــر یافــت و مفاهیــم مســئولیت و تعهــد مــورد 

بحــث قــرار گرفــت )نبــوی، ۱۳۸۸: ۱۳۱-۱۳۰(.
روشــنفکر رادیــکال شــد و تصویــر جدیــدی از امپریالیســم فرهنگــی پدیــدار آمــد. همزمــان بــا بیگانگــی ناشــی از 
مدرنیزاســیون پهلــوی، نســل ســوم روشــنفکری ایرانــی بــا خصوصیــات »تجددســتیزی«، »غرب ســتیزی« و »بازگشــت 
بــه خویشــتن« ظهــور کــرد. پــروژه بومی گرایانــه بــا فردیــد آغــاز و بــا آل احمــد، شــایگان، نراقــی، داوری اردکانــی و 
شــریعتی بــه اوج رســید. ایــن نســل بــرخلاف روشــنفکران پیشــین، نقــد رمانتیــک بــه غــرب از موضــع ســنت گرایانه 
ــیع را  ــود«، تش ــه خ ــت ب ــرای »بازگش ــریعتی در تلاش ب ــد و ش ــردی، ۱۳۸۷: ۱۹۸-۱۹۹(. آل احم ــه داد )بروج ارائ

به عنــوان ایدئولــوژی مدرنیزاســیون معرفــی کردنــد و »سوسیالیســم اسلامــی« را توســعه دادنــد.

	5 گفتمان فردید: نقد فلسفی غرب و غرب‌زدگی.
فردیــد، متفکــری بــا مســیر تحــول دوگانــه، از معلــم ناشــناخته ای بــا ســابقه تحصیلــی ناتمــام بــه چهــره ای تأثیرگــذار در 
اندیشــه پســاانقلابی ایــران تبدیــل شــد. گمنامــی دوران پیــش از انــقلاب او، علی رغــم ابــداع مفهــوم »غرب زدگــی«، 
بــا نفــوذ معنــادار پــس از انــقلاب اسلامــی در تناقــض قــرار دارد. فردیــد بــا فقــدان نگاشــته های منســجم، تأثیــر خــود 
ــد در  ــراث فردی ــق ســخنرانی های شــفاهی و حلقه هــای شــاگردپروری گســترش داد. پارادوکــس می ــاًً از طری را عمدت
ایــن نهفتــه اســت کــه بــدون تولیــد آثــار مکتــوب قابل توجــه، بــه مرجعیتــی فکــری در منظومــه روشــنفکری ایــران بــدل 
ــان اسلامــی،  ــا قرائتــی خــاص از عرف ــق گزینشــی اندیشــه های هایدگــر ب ــر تلفی ــد، متکــی ب شــد. روش شناســی فردی
ــت« و  ــل »حقیق ــه تقاب ــه مثاب ــرب را ب ــرق و غ ــگاری ش ــه دوگانه ان ــرد ک ــذاری ک ــه ورزی پایه گ ــی از اندیش الگوی
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»باطــل« تعبیــر می نمــود. دیالکتیــک گفتــار او در جلســات خصوصــی، بــا زبانــی رمزآلــود و اصطلاحــات ابداعــی، 
نوعــی حلقــه معرفتــی انحصــاری بــرای شــاگردان ایجــاد کــرد کــه بعدهــا بــه جریانــی تأثیرگــذار در ســاختار فکــری-

فرهنگــی نظــام پســاانقلابی تبدیــل شــد.
ــتر  ــه در بس ــت ک ــناختی اس ــی هستی ش ــرب پرسش ــوژی و غ ــد تکنول ــر، نق ــه هایدگ ــد از اندیش ــش فردی در خوان
ــی گاه  ــوان تجل ــوژی را به عن ــا تأســی از هایدگــر متأخــر، غــرب و تکنول ــد ب ــرد. فردی ــخ وجــود1« شــکل می گی »تاری
انکشــاف خاصــی از وجــود می نگــرد کــه در آن، »فراموشــی وجــود« بــه اوج خــود رســیده اســت. تکنولــوژی مــدرن 
نمــودار ســیطره متافیزیکــی اســت کــه هســتی را بــه »ذخیــره ایســتا« بــرای بهره بــرداری انســان فــرو میکاهــد. ایــن 
ــا تمایــز بیــن »علــم حصولــی« و »علــم حضــوری« پیونــد می زنــد،  تقلیل گرایــی هستی شــناختی، کــه فردیــد آن را ب
 Bostani( منجــر بــه ســه پیامــد بنیادیــن می شــود: بی خدایــی، خشــونت تکنولوژیــک، و بی خانمانــی وجــودی بشــر

.)& Namazi, 2024: 50
ــه در  ــران را ن ــت از بح ــی، راه برون رف ــراقی اسلام ــنت اش ــا س ــی2« ب ــری »رهای ــوم هایدگ ــب مفه ــا ترکی ــد ب فردی
ــن منظــر،  ــد. در ای ــه انکشــاف وجــود می جوی ــه ب پیشــرفت گرایی تکنولوژیــک، بلکــه در نوعــی گشــودگی منفعلان
ــان مخــزن درک مــا از وجــود اســت و تحلیــل ریشه شــناختی آن، پنجــره ای به ســوی دانــش فراموش شــده هســتی  زب
می گشــاید. نقــد فردیــدی از غــرب، بــر بنیــادی هستی شــناختی اســتوار اســت کــه در آن، بحــران غــرب و تکنولــوژی 
بازتاب دهنــده انحطــاط متافیزیکــی در فهــم وجــود اســت؛ انحطاطــی کــه تنهــا بــا بازگشــت بــه »علــم حضــوری« و 

ارتبــاط اصیــل بــا هســتی قابــل تعدیــل خواهــد بــود.
در منظومــه فکــری فردیــد، مفهــوم »غرب زدگــی« نــه صرفــاًً معضــل هویتی-فرهنگــی، بلکــه تجلی هستی شــناختی 
»حوالــت تاریخــی« اســت؛ پدیــداری کــه جهــان معاصــر را در ســیطره خــود گرفتــه اســت. او بــا برگــردان مفاهیــم 
ــوان نحــوه  ــه »حوالــت تاریخــی«، غرب زدگــی را به عن ــخ5« ب ــر4« و »تاری هایدگــری همچــون »سرنوشــت3«، »تقدی
خاصــی از انکشــاف وجــود در دوران معاصــر تفســیر میکنــد. در ایــن چشــم انداز متافیزیکــی، غرب زدگــی ســیطره 
ــان را تحــت  ــی و شــرقی آشــکار شــده و جه ــر تمــدن غرب ــی خــاص از وجــود اســت کــه به طــور یکســان ب حقیقت
متافیزیکــی واحــد درآورده اســت. فردیــد بــاور داشــت کــه تاریخمنــدی جهــان معاصــر تابــع تحــولات تاریخــی غــرب 
اســت. او معتقــد بــود جوامــع شــرقی و اسلامــی، بــرخلاف غــرب، نتوانســته اند میــراث فرهنگــی خــود را بــه تمــدن 
ارتقــا دهنــد؛ زیــرا از قــرن هجدهــم به بعــد، ایــن غــرب بــوده کــه فرهنــگ خــود را بــه ســنت های تاریخــی و تمــدن 
تبدیــل کــرده اســت )فردیــد، ۱۳۷۴: ۵۰(. بــرای فردیــد، غرب زدگــی نــه بیمــاری قابــل درمــان بــا نســخه های هویتــی، 

بلکــه سرنوشــت محتــوم عصــر حاضــر در انکشــاف تاریخــی وجــود اســت.

	6 نوستالژی روستایی در ادبیات دهه‌های 40 و 50.
بعــد از کودتــای ۲۸ مــرداد، موجــی از نوســتالژیک شــدن تفکــر نــزد روشــنفکران ایرانــی شــکل گرفــت. سیاســت های 

1. Seinsgeschichte
2. Glassenheit
3. Schicksal
4. Geschick
5. Geschichte
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ــد.  ــف می ش ــی توصی ــی و پوچ ــی، تنهای ــوان دوره خفگ ــان به عن ــاعران و داستان نویس ــط ش ــت توس ــازی دول مدرن س
ــدی از  ــع جدی ــن دوره منب ــل از اسلام رواج داشــت، در ای ــان قب درحالیکــه در دوران رضاشــاه حســرت گذشــته ایرانی
 Mirsepassi,( گرایشــات رمانتیســتی پیــدا می شــود و زندگــی ســاده روســتایی و ســنتی گمشــده اصالــت پیــدا میکنــد
57 :2017(. روشــنفکران چــپ، اگرچــه در فعالیــت سیاســی ســازمان‌یافته شــرکت نداشــتند، نقــش مهمــی در گســترش 

گـی ـپـاک روـسـتاها و محلهـهـای پایینـشـهر افزاـیـش یاـفـت. مخالـفـت ـبـا رژـیـم داـشـتند. در مـیـان آنـهـا حـسـرت زندـ
ــی  ــی ارزش تلق ــد را ب ــراد ثروتمن ــل و اف ــحلات مجل ــت و م ــی می دانس ــدرن را غیراخلاق ــی م ــر، زندگ ــن تفک ای
میکــرد. ادبیــات ایــن دوره بســتری بــرای بازتــاب دیالکتیــک ســنت و مدرنیتــه شــد کــه در آثــار نویســندگانی چــون 
آل احمــد، ســاعدی، دولت آبــادی، درویشــیان، دانشــور و گلشــیری تجلــی یافــت. ایــن آثــار بــا رویکــردی انتقــادی 
بــه مدرنیزاســیون شــتابزده، بــه نوســتالژی روســتایی دامــن زدنــد: »نفریــن زمیــن« آل احمــد نظــام ارزشــی جدیــد را 
بــه چالــش کشــید؛ »عــزاداران بیــل« و »گاو« ســاعدی تصویــری از اضمــحلال جامعــه ســنتی روســتایی ارائــه داد؛ 
»کلیــدر« دولت آبــادی بــا نگاهــی حماســی، مقاومــت انســان روســتایی را ثبــت کــرد؛ »سووشــون« دانشــور و »شــازده 
احتجــاب« گلشــیری تنــش میــان اصالــت و تجــدد را در قالــب روایت هــای تاریخــی بــه تصویــر کشــیدند. ایــن جریــان 
ادبــی، بازتابــی از گفتمــان فکــری غالــب بــود کــه به دنبــال بازیابــی »خــود« در برابــر هجــوم »دیگــری« غربــی بــود.

۱.۶. نمونه کاوی: »نفرین زمین«، »عزاداران بیل« و »آبشوران«1
ــنت  ــل س ــه تقاب ــت ک ــی اس ــای 40 و 50 شمس ــتایی دهه ه ــات روس ــته ادبی ــه برجس ــد نمون ــن« آل احم ــن زمی »نفری
ــزام  ــاده اع ــتایی دورافت ــه روس ــه ب ــهری ک ــی ش ــت معلم ــا روای ــر ب ــن اث ــد. ای ــی میکن ــادی بازنمای ــه را انتق و مدرنیت
ــرار  ــز ق ــور تمای ــن را مح ــان و زمی ــه انس ــد رابط ــد. آل احم ــر میکن ــن تصوی ــان را نمادی ــه دو جه ــود، مواجه می ش
ــن را  ــی زمی ــا دهات ــد... ام ــور میکن ــش محص ــاک گلدان ــت خ ــف دس ــک ک ــن را در ی ــهری، زمی ــد: »ش می ده
ــوی  ــر مدرنیزاســیون پهل ــه زندگــی روســتایی در براب ــگاه نوســتالژیک ب ــن ن ــی دارد.« ای ــده نگه م ــی زن ــیکارد؛ یعن م
ــخ  ــان تل ــا زب ــد. نویســنده ب ــت میکن ــه را روای ــا مدرنیت ــل زندگــی ســنتی روســتایی ب ــد تقاب ــرد. آل احم ــرار می گی ق
ــی نیســت، یــک  ــد: »مــرگ یــک مســأله ی حیات ــده ای طبیعــی توصیــف میکن ــز، مــرگ در روســتا را پدی و طنزآمی

ــد، 1382: 62(. ــت« )آل احم ــی اس ــأله ی نبات مس
او بــا مقایســه مــرگ در شــهر و روســتا، نوســتالژی پنهــان را منعکــس میکنــد؛ در شــهر، مــرگ از »امــور ســماوی« 
جــدا شــده، امــا در روســتا »همــان ابــزار عهــد بوقــی« حاکــم اســت. داســتان کمندعلــی و مرگــش پــس از افتــادن 
ــد اســت. آل احمــد نشــان می دهد  ــا مشــکلات جدی ــان، نمــادی از شکســت روش هــای ســنتی در مواجهــه ب از نردب
ــد، 1382: 63(،  ــد« )آل احم ــش بزن ــدم نی ــا گن ــذرد ت ــد بگ ــل بای ــک فص ــاورزی »ی ــی کش ــاختار فصل ــه س چگون

ــل دارد. ــه تقاب ــوان نمــاد مدرنیت ــا »مدرســه« به عن ــد کــه ب ــرای ســالمندان ایجــاد میکن ــاری ب بازنشســتگی اجب
آل احمــد تصویــر چندلایــه ای از تقابــل ســنت و مدرنیتــه ارائــه می دهــد. داســتان ماه جــان نمونــه زنــی روســتایی 
ــیون  ــتابزده مدرنیزاس ــرات ش ــی«( و تغیی ــس پاک ــدن در دوران »نج ــرد ش ــیب زا )ط ــنت های آس ــان س ــه می ــت ک اس
گرفتــار اســت. آل احمــد، النگوهــای طلای ماه جــان را نمــادی از امنیــت در برابــر ناامنــی زندگــی روســتایی میکنــد. 
1. در رســااله دکتــری بــه »کلیــدر« محمــود دولت آبــادی، کــه حماســه ای روســتایی و روایــت تقابــل ســنت و مدرنیتــه در بســتر تاریخــی 

ایــران اســت نیــز پرداختــه شــده اســت.
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ــا  ــم« ب ــدی، مــچ دســتت را خــرد میکن ــی و النگــو خری ــاز هــم رفت ــار ب ــن ب ــد طلا »اگــر ای ــا خری ضدیــت راوی ب
ــر  ــاره »تغیی ــو درب ــا گــزارش رادی ــه ب ــن قطع ــان ای ــل دارد. پای ــادا« تقاب ــرای »روز مب ــداز ب ــر پس ان اصــرار ماه جــان ب
ــا واقعیــت زندگــی  ــه دهقــان« و »آزادی زنــان«، تضــاد عمیــق میــان تحــولات ســطحی مدرنیزاســیون ب ــام رعیــت ب ن

شــخصیت هایی چــون ماه جــان را نشــان می دهد )آل احمــد، 1382: 65-66(.
ــت  ــا روای ــد، ام ــر می رس ــه نظ ــتایی ب ــه روس ــی جامع ــر خرافه گرای ــدی ب ــه نق ــاعدی، گرچ ــل« س ــزاداران بی »ع
تمثیلــی از مواجهــه جامعــه ســنتی ایــران بــا مدرنیتــه ارائــه می دهــد. روســتای بیــل نمــادی از جامعــه ای اســت کــه هنــوز 
کاملًاً تســلیم مدرنیزاســیون نشــده، امــا در آســتانه تغییــرات بنیادیــن قــرار دارد. مــرگ گاو مشــدی حســن - کــه محــور 
اقتصــادی و هویتــی زندگــی او بــوده - و واکنــش روانــی او کــه بــه همذات پنــداری بــا گاو می انجامــد، اســتعاره ای از 
بحــران هویــت ناشــی از گسســت از عناصــر بنیادیــن زندگی ســنتی اســت. ســاعدی بــا نمایــش ناکارآمــدی راه حل های 
مــدرن )مراجعــه بــه شــهر و دکتــر( بــرای مشــکل مشــدی حســن، نقــدی بــر مدرنیزاســیون ســطحی ارائــه می دهــد. ایــن 
نــگاه انتقــادی بــا گفتمــان روســتاگرایی دهه هــای ۴۰ و ۵۰ همســو اســت. ســاعدی نــه خرافــات را تقدیــس میکنــد 
ــه  ــدی ک ــه کلی ــان می دهد. صحن ــی را نش ــذار فرهنگ ــن گ ــای ای ــه پیچیدگی ه ــی؛ بلک ــره نف ــه را یکس ــه مدرنیت و ن
بحــران هویتــی انســان ســنتی را نمایــان میکنــد، آنجاســت کــه مشــدی حســن بــا از دســت دادن گاوش، خــود را بــا 
ــتعاره ای از  ــاعدی، 1349: 127(، اس ــن؟« )س ــم نمیکنی ــی دم قبول ــه ب ــارت »مگ ــد. عب ــی میکن ــش یک ــع هویت منب
وضعیــت جامعــه ای اســت کــه در گــذار بــه مدرنیتــه، نگــران از دســت دادن نشــانه های هویتــی خــود اســت، امــا میــل 

بــه پذیرفتــه شــدن در نظــم جدیــد را نیــز دارد.
ــم  ــه علی رغ ــد ک ــت میکن ــر را روای ــواده ای فقی ــی خان ــتالژیک زندگ ــن نوس ــا لح ــوران« ب ــیان در »آبش درویش
نــداری، اصالــت و صداقــت در آن جریــان دارد. خانــواده ای را می بینیــم کــه بــرای خریــد یــک دســت لبــاس نــو، 
تمــام ســال پس انــداز میکننــد: »هرکــس پــول قلکــش بــرای خــودش نبــود. ســالی یکبــار و یــک نفــر بایســتی لبــاس 
می خریــد و آن کســی بــود کــه لباســش بیشــتر از همــه وصلــه داشته باشــد.« ایــن جملــه عمــق فقــر و همبســتگی در 
فرهنــگ ســنتی را نشــان می دهد )درویشــیان، 1358: 43(. درویشــیان در صحنــه مواجــۀ بــا فروشــنده کــت و شــلوار، 
ــداز  ــر را وران ــان اصغ ــلوارفروش، چن ــت وش ــان می دهد: »ک ــرا را نش ــه فق ــهری ب ــط ش ــه متوس ــز طبق ــگاه تحقیرآمی ن
ــه  ــل ب ــان دهنده تمای ــی« نش ــلوار خارج ــت و ش ــه »ک ــنده ب ــاره فروش ــود.« اش ــا دیده ب ــی موش خرم ــه گوی ــرد ک ک
ــو تنــش چیــن می خــوره، خوشــگل می شــه، مثــل کــت و شــلوار خارجــی!« ایــن جملــه  تقلیــد از غــرب اســت: »ت
ــا  ــاط مســتقیم ب ــار، ارتب ــدن به ــف آم ــد. درویشــیان در توصی ــه را آشــکار میکن ــگاه غرب گرایان ــان در ن ــر پنه تحقی
طبیعــت را توصیــف میکنــد: »خیلــی زودتــر از بزرگترهــا بــوی عیــد را حــس میکردیــم. مثــل اینکــه هــوا مهربان تــر 
ــب ها  ــت: »ش ــت و سنت هاس ــا طبیع ــق ب ــد عمی ــان دهنده پیون ــی نش ــدس، همگ ــدم و ع ــردن گن ــبز ک ــد.« س می ش

ــن نفــس آشــکار کشــیده باشــه، هــا«. ــد زمی ــام می گفــت: - بای ــه باب ــه پینه هایــش را شــروع میکــرد و ب ــه وصل نن

۲.۶. تقابل دیالکتیکی مدرنیته و نوستالژی روستایی در شعر این دوره
ــر  ــه چت ــد: »وقتیک ــا می خوان ــه در آنج ــب های گوت ــخنرانان ش ــی از س ــت یک ــاعر سوسیالیس ــرایی ش ــیاوش کس س
ــی  ــع آدم ــن طب ــازک تراش خورده تری ــدام / ن ــد م ــه در می زن ــه ب ــت آنک ــهر / و دلهره س ــت روی ش ــرس گشوده س ت
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ــل  ــت اصی ــی و هوی ــه تحمیل ــان مدرنیت ــل می ــرایی، تقاب ــعر کس ــد؟«. در ش ــر افکن ــه تصوی ــود چ ــه وج ــاعر / آیین ش
ــا دلهــره و  ــت کاذب آن ب ــرس« اســتعاره ای از فضــای مــدرن شــهری اســت کــه امنی ــر ت ــد؛ »چت ــی میکن خودنمای
بیگانگــی همــراه شــده، و شــاعر همچــون آینــه ای از وجــدان جمعــی، در کشــمکش بیــن نمایــش واقعیــت موجــود و 
حســرت اصالتــی از دســت رفتــه قــرار گرفتــه اســت. آثــار چنیــن رویکــردی را در اشــعار مهــدی اخــوان ثالــث در خــان 
هشــتم نیــز می بینیــم کــه بــه نمادهــای باســتانی پنــاه می بــرد: »یــادم آمــد هــان / داشــتم می گفتــم: آن شــب نیــز / 
ســورت ســرمای دی بیدادهــا میکــرد / و چــه ســرمایی، چــه ســرمایی / بــاد، بــرف و ســوز وحشــتناک / لیــک آخــر 

ســرپناهی یافتــم جایــی / گرچــه بیــرون تیــره بــود و ســرد، همچــون تــرس و....«.
فــروغ فرخــزاد در »دلــم بــرای باغچــه می ســوزد« بــه ســوگواری از دســت دادن زندگــی پیشــامدرن می نشــیند. او 
باغچــه را نمــاد زندگــی ســنتی می دانــد کــه در معــرض تعــرض دنیــای مــدرن قــرار گرفتــه: »مــن از زمانــی کــه قلــب 
ــه  ــی این هم ــم بیگانگ ــت / و از تجس ــه دس ــی این هم ــر بیهودگ ــن از تصوی ــم / م ــت می ترس ــرده اس ــود را گمک خ
ــتم  ــا هس ــی دارد تنه ــت م ــه وار دوس ــه اش را / دیوان ــه درس هندس ــوزی / ک ــل دانش آم ــن مث ــم / م ــورت می ترس ص
ــت....«.  ــرده اس ــاب ورمک ــر آفت ــه در زی ــب باغچ ــم / و قل ــر میکن ــم / و فک ــر میکن ــم / و فک ــر میکن / و فک
فــروغ از باغچــه به عنــوان اســتعاره بــرای زندگــی ســنتی بهــره می گیــرد؛ »ورم کــردن قلــب باغچــه« و »تهــی شــدن 
ذهــن باغچــه از خاطــرات ســبز« نشــان دهنده اضمــحلال فرهنــگ بومــی در مواجهــه بــا مدرنیزاســیون اســت. فــروغ 
در »تولــدی دیگــر« بــا تصویــر »خورشــید ســرد« و »زمین هــای بی برکــت« )فرخــزاد، 1353: 9(، روایتگــر گسســت 
ــتعاره  ــبزه ها، اس ــکیدن س ــردازی خش ــت؛ نمادپ ــدد اس ــه تج ــنت ب ــه از س ــذار یافت ــه گ ــره جامع ــک در پیک اُُنتولوژی

موجــزی از زوال حیــات ارگانیــک در مواجهــه بــا تجربــه مدرنیتــه اســت.
ــاب  ــگ ان ت ــم پلن ــر از بی ــار را / دیگ ــه س ــان اینک ــگ خرگوش ــی رن ــم لعل ــراید: »چش ــی می س ــیمین بهبهان س
خوابــی نیســت، نیســت / آه ســیمین، بازگشــت نالــه پاســخگوی توســت: / همزبــان کــوه را، جــز ایــن جوابــی نیســت، 
ــی  ــتاخیز« )۱۳۵۲( مصداق ــوی در »رس ــام پهل ــا نظ ــی ب ــادی بهبهان ــه انتق ــی، 1391: 431(. مواجه ــت.« )بهبهان نیس
ــوش«  ــگ / خرگ ــای »پلن ــتعاره پردازی دوگانه ه ــت. اس ــاه اس ــه پنج ــعری ده ــان ش ــدرن در گفتم ــم ضدم از پارادی
ــا  ــی ب ــل ایران ــان زیســت جهان اصی ــر تعــارض می ــل دیالکتیکــی ســنت / تجــدد و تصوی ــی تقاب در اشــعار او، بازنمای
تجربــه مدرنیزاســیون اســت. فرم هــای نوســتالژیک بهبهانــی در ســطرهای »نســیم نیســت، هــوا نیســت، نــور و شــادی 
نیســت« نــه صرفــاًً نقــدی سیاســی، بلکــه واکنشــی هستی شــناختی بــه ازخودبیگانگــی ناشــی از پــروژه مدرنیزاســیون 

ــد. ــوی می باش ــک پهل غیرارگانی
ــگر  ــان ســالاخانیان کنش ــرای وارط ــی« را ب ــعر »نازل ــته، ش ــتی داش ــای کمونیس ــه گرایش ه ــز ک ــاملو نی ــد ش احم
ارمنی تبــار عضــو حــزب تــوده سروده اســت: »نازلــی بهــار خنــده زد و ارغــوان شــکفت / در خانــه، زیــرِِ پنجــره گُُل 
داد یــأس پیــر / دســت از گمــان بــدار / بــا مــرگِِ نحــس پنجــه میفکــن / بــودن بــه از نبــود شــدن، خاصــه در بهــار 
/ نازلــی ســخن نگفــت / ســرافراز / دنــدانِِ خشــم بــر جگــرِِ خســته بســت و رفــت...«. هوشــنگ ابتهــاج )ســایه( 
می گویــد »بازخواهیــم گردانــد / ســیر جویبــار ســحر را / کــه می گــذرد دور از کویــر تاریــک شــب مــا«. در ایــن 
ــن ســرزمین  ــان ای ــار ســحر آزادی را از می ــه ای آشــفته اســت کــه شــاعر می خواهــد جویب شــعر »شــب« نمــاد جامع
بگذرانــد )عبداللــه، 1398: 169(. وقتــی قیــام طرفــداران مصــدق در 30 تیــر 1331 ســرکوب شــد، او شــعر »بــر ســواد 
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ســنگ فرش راه« را علیــه شــاه ســرود. بــرای کودتــای 28 مــرداد شــعر »بهــار غم انگیــز« و بــرای اعــدام خســرو روزبــه1 
شــعر »در کوچه ســار شــب« را ســرود.

ــت« و  ــب »غرب ــرات فرهنگــی غــرب را در قال ــم کــه تأثی ــز می بینی ــارزاده نی ــره صف ــگاه را در اشــعار طاه ــن ن ای
ــد«  ــازی میکنن ــره ب ــوپ نق ــا ت ــه ب ــیرها ک ــعر »ش ــا« و ش ــن در دلت ــعر »طنی ــر ش ــد. دفت ــان میکن ــی« بی »مه گرفتگ
ــزاده، 1396: 46(.  ــی و آقاجان ــل اســت )رضای ــرای گذشــته اصی ــه غــرب و دلتنگــی ب از او بیانگــر واهمــه نســبت ب
همچنیــن شــاعران دیگــری از جملــه ســعید ســلطانپور، خســرو گلســرخی و نعمــت میــرزازاده اشــعاری تنــد در ایــن 
ــی  ــا انقلابیون ــوزگاران شــرکت کــرد و همــراه ب ــش اعتراضــی آم ــه ســرودند. ســلطان پور در ســال ۱۳۴۰ در جنب زمین
چــون صمــد بهرنــگ ی و بیــژن جزنــی علیــه حکومــت مبــارزه میکــرد. نخســتین شــعر سیاســی او مربــوط بــه قیــام ۱۵ 
خــرداد ۱۳۴۲ بــود. در ســال ۱۳۴۷ کتــاب »صــدای میــرا« را منتشــر کــرد کــه توســط ســاواک ممنــوع شــد. شــعرهای 

ــدان ســروده شــد. ــد کــه در زن »آوازهــای بنــد« و »از کشــتارگاه« از مجموعه هــای مهــم او بودن

	7 رورالیسم2 در سینمای ایران.
روس��تاگرایی را در فیلم‌ه��ای ایران��ی آن دوران از جملــه فیلم‌هــای مســعود کیمیایــی، پرویــز کیمیــاوی، امیــر نــادری، 
ــر  ــاه روســتاییان فقی یـم. زندگ�ـی پ��اک و بی‌گن یـد محس��نی و داری�ـوش مهرجوی��ی ه��م می‌بینـ ابراهی��م گلســتان، مجـ
ــد در  ــی را دوســت دارن ســختکوش در مقاب��ل ســبک زندگ�ـی مجلـ�ل و فاســد بچه‌هــای شــهری کــه زندگــی غرب
ــزرگ در  ــر شــهرهای ب ــا ســاکنان فقی ــتاییان ی ــا روس یـن فیلم‌ه ود. در اـ ــه نمای��ش گذاش�ـته می‌شـ� ینمای آن دوره ب سـ�
براب��ر فســاد ش��هری مقاومـ�ت می‌کنن��د و ارزش‌هــای غرب��ی ماننـ�د فردگرای��ی، ثــروت و آزادی زن��ان به‌عنــوان سســتی 

ــوند. ــه تصوی�ـر ش��کیده می‌ش و بی اخلاق��ی در جامع��ه ب
ــای  قلاب اسلام�ـی، متأث��ر از دو جری��ان فیل��م فارســی و م��وج ن��و پیـ�ش می‌رف��ت. فیلم‌ه یـش از انـ�  ســینمای پـ
فارسـ�ی ک��ه از نظ��ر کمی��ت، صاحبـ�ان اصل��ی مارک��ت ســینمای ای�ـران بودن��د در پ��ی نمایـ�ش قصه‌ـهـای عامه پـسـندی 
ک��ه مخاطـبـان را س��ر ی�ـکف و ش��ادی می‌آوردن��د س��اخته می‌شـ�دند. در مقاب��ل ایــن ن��وع از فیلم‌ه��ای فرح‌بخــش و 
شــادی‌آور جریانــی ســینمایی در حــال شــکل گرفتــن بــود کــه در ســال ۱۳۳۷ بــا فیلــم »جنــوب شــهر« فــرخ غفــاری 
ش��روع شــد. جریانــی کــه فیلم‌های��ش در پاس��خ ب��ه جری��ان فیـلـم فارسـ�ی سـ�اخته می‌شــدند و بیشــترین توجــه خــود را 
ــان  ــل درون مایه هــای جری ــان در مقاب ــن جری روی تیرگی‌ه��ا و نمای��ش زـشـتی‌ها معط��وف کرده‌بودن��د. فیلم‌ســازان ای
ــا  اصل�ـی حاک��م ـبـر س��ینما قهرمان‌های��ی ســنتی ب��ا سرنوـشـت‌های تل��خ را ـبـه تصوی��ر می‌ش��کیدند. در اـیـن فیلم‌هــا ب
تصوی��ر »لات« روب��ه رو هس��تیم ک��ه در محله‌ه��ای فقیرنـشـین و قدیم��ی ش��هرهای ب��زرگ زندگ��ی می‌کنــد و مدافــع 

گـی ـسـنتی اـسـت. ارزش‌ـهـا و شــیوه‌های زندـ
ــل  ــه تحمی ــر زندگــی ســاکنان محل ــم ب ــی اســت کــه رژی ــن قانون ــا قوانی ــارزه او ب ــاًً شــامل مب ــن ســناریو عمدت ای
می‌ن��کد. در ایــن فیلم‌ه��ا قهرم��ان داس�ـتان یــک فـ�رد »داش‌مشــتی« اســت کــه بــا قوانیــن حکومتــی بیگانــه اســت، او 
بــا ف��ردی ک��ه معم�ـولًاً ثروتمنـ�د اس��ت و به‌ط��ور ســطحی از لباس‌ـهـای غربـ�ی تقلی��د می‌کنــد یــا از کلمــات خارجــی 

1. روز 21 اردیبهشــت 1337 خســرو روزبــه، ســرگرد کمونیســت و فرمانــده شــاخه نظامــی حــزب تــوده بــه حکــم محکمــه نظامــی و تأییــد 
شــاه اعــدام شــد.

2. ruralism
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انگلیس��ی و فرانس�ـوی اس�ـتفاده می‌ن��کد درگی��ر می‌شـ�ود. مضم��ون چنی��ن داس�ـتانی را در فیلم‌هایــی همچــون »گنــج 
ــگل  ران«، »خوش یر«، »گدای��ان تهـ� ــه بازمیگ��ردن«، »تنگسـ� مـا«، »پرس��توها ب��ه لان ــی ش��هر ـ ق��ارون«، »موطلای
ــا«  ــوچ« و »مغول ه ــتر«، »بل ــی مس ــنگی«، »اوک ــاغ س ــا«، »ب وری«، »گوزن ه صـر«، »رض��ا موتـ� خوش��گلا«، »قیـ
می بینـیـم. در هم��ه ای�ـن فیلمه�ـا می��ل ـبـه حالـتـی سـ�اده و روســتایی‌گرای و زندگــی اصیــل نمایــان اســت. هنرمنــدان 
ســازنده ایـ�ن فیلم‌ه��ا جامع��ه‌ای ارگانیــک را ب��ا رش��ته‌ای پیوس��ته تصــور می‌کنن��د ک��ه آن را ب��ه گذش��ته‌ای باســتانی 

سـت. ــم انگی��زی از آن دور شده‌اـ نـی و غ ه به‌ط��ور ناگهاـ د می‌ده��د کـ� پیونـ�
ــه را  ــا مدرنیت ــه، مواجهــه جامعــه ســنتی ب ــا نگاهــی نقادان ــاوی ب ــز کیمی ــال در فیلــم »مغول هــا«، پروی به‌عنــوان مث
بــه تصویــر میکشــد. او، مأموریــت نصــب تلویزیــون در روســتا را بــا مطالعــه همســرش دربــاره حملــه مغــول پیونــد 
ــد.  ــان ده ــی نش ــگ بوم ــه فرهن ــی« ب ــون »هجوم ــدرن را همچ ــوژی م ــن، ورود تکنول شـکل‌ی نمادی ا به‌ـ نـد تـ� می زـ
نــگاه کیمیــاوی بــه ایــن موضــوع دوســویه اســت: از یــک ســوء، نگــران از دســت رفتــن ارزش هــای ســنتی و هویــت 
ــک و  ــر کمی ــتفاده از عناص ــا اس ــد. او ب ــر را درک میکن ــن تغیی ــودن ای ــر ب ــر، ناگزی ــوی دیگ ــت، و از س ــی اس بوم
روای��ت رؤی��ا گون��ه، ای��ن دوگانگـ�ی را بـ�ه تصوی�ـر میش��کد و نشــان‌می دهد کــه چگونــه جامعــه ســنتی در برابــر ایــن 

ــد. ــت میکن ــرات مقاوم تغیی
ــد  ــا اندیشــه های فردی ــد ب ــوان در پیون ــی را می ت ــوچ« کیمیای ــم »بل ــی غرب زدگــی در فیل ــال دیگــری بازنمای در مث
تبییــن کــرد. شــخصیت اصلــی فیلــم )بهــروز وثوقــی(، نمــاد انســان معاصــر ایرانــی اســت کــه در کشــاکش ســنت و 
ــه  ــت رفت ــنت های از دس ــاد س ــه نم ــده ک ــروک و ویران ش ــتای مت ــوء، روس ــک س ــت. از ی مدرنیت��ه گرفت��ار شده‌اس
اســت و از ســوی دیگــر، فضــای شــهری آلــوده بــه فســاد و تباهــی کــه تجلــی غرب زدگــی ســطحی اســت. در ایــن 
ــه خویشــتن« در اندیشــه جلال  ــوان نمــودی از مفهــوم »بازگشــت ب ــه روســتا را می ت ــوچ ب ــی بل ــان، بازگشــت نهای می
و همچنیــن راه حــل او بــرای رهایــی از غرب زدگــی دانســت. مفاهیمــی چــون انتقــام و بازیابــی هویــت در فیلــم، بــا 
ــز  ــی دارد و شــخصیت فرنگیــس نی ــه پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگــی غرب زدگــی همخوان ــد ب ــادی فردی ــگاه انتق ن

ــت. ــیر اس ادی از غرب زدگ��ی و دوری از اصالته��ای فرهنگ��ی قابل‌تفس به‌عن��وان نمـ�

	8 بازتاب روستاگرایی در موسیقی.
ــیقی  ــخ موس نـه ای ک�ـه تاری ود اس��ت. به گوـ ی اجتماع��ی زمان��ه خـ� هـم متأث��ر از ش��رایط سیاسـ� ن دوره ـ یقی ایـ� موسـ�
م��درن اعتراض��ی در ای��ران از دوران پهل��وی دوم ش��روع می‌شــود و اوج آن در دهــه 40 و مخصوصــاًً دهــه 50 اســت. 
در ای��ن دوران آن‌ق�ـدر فض��ای جامع��ه اـیـران تحت‌تأثیــر شــرایط سیاســی بــود کــه حتــی معمولی تریــن خواننــدگان آن 
ــا  ــری ب ــه »جمعــه«، ســروده شــهیار قنب ــد. تران ــر اجتماعــی سیاســی منتشــر کرده ان دوره هــم دســتکم یکــی دو اث
آهنگســازی و تنظیــم اســفندیار منفــردزاده و صــدای فرهــاد مهــراد راوی رویــداد 17 شــهریور بــود کــه بــا شبیه ســازی 
گلولهب�ـاران آغ��از میـشـود: »ت��وی ق��اب خی��س ایـ�ن پنجرهه�ـا، عکســی از جمع��ه غمگی��ن می‌بینــم / چــه ســیاهه بــه 
تنــش رخــت عــزا، تــو چشــاش اََبــرای ســنگین می بینــم«. فرهــاد علاوه بــر ترانــۀ جمعــه، »گنجشــکک اشی مشــی« 
را بــر اســاس مثلــی قدیمــی و بــا آهنــگ و تنظیــم اســفندیار منفــردزاده خوانــد کــه البتــه »حاکم باشــی« ترانــه را بــه 

نـد. یـر دادـ شـی« تغیـ »حکیم باـ
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ــه ایــن آلبــوم  ــا اشــعار احمــد شــاملو اجــرا کــرد کــه معروف تریــن تران ــه »شــبانه« ۱ و ۲ را ب همچنیــن فرهــاد تران
ا بس��تس« اـسـت: »کوچهه��ا باریک��ن، دکون��ا بس��ته اس / خونه هــا  ن دکونـ� عـه از آهن��گ »کوچه‌ه��ا باریکـ� ــن قطـ ای
ــی  ــرج جنت ــه«. ای ــه کوچ ــه ب ــرن کوچ ــرده می ب ــه / م ــار و کمونچ ــاده ت ــدا افت ــته اس / از ص ــا شکس ــن، طاق تاریک
عطایــی در دل دهه هــای ۴۰ و ۵۰ شمســی، چونــان راوی حســرت و بازمانده هــای فرهنــگ روســتایی ظاهــر شــد. او 
در پیــچ و خــم ترانه هایــش، روایتــی التیام بخــش از مواجهــه ســنت بــا مدرنیتــه را می ســراید. او از جملــه هنرمندانــی 
بــود کــه توانســت در ایــن بســتر، گفتمــان مقاومــت را در قالــب ترانــه بازتولیــد کنــد. ســه ترانــه »جنــگل«، »بن بســت« 

شـود. طـه اوج ای��ن رویک��رد محسوب‌میـ و »خون��ه« نقـ
ترانــه »جنــگل« کــه در ســال ۱۳۵۲ و متأثــر از رویــداد ســیاهکل ســروده شــد، نمــادی از مقاومــت چریکــی اســت. 
جنــگل در ایــن ترانــه فراتــر از یــک مــکان جغرافیایــی، بــه مثابــه یــک فضــای معنایــی و مقاومت آفریــن عمــل میکنــد. 
واژگان و نمادهــای بــه کار رفتــه در ایــن ترانــه، روایتــی رمزگــذاری شــده از مبــارزه را بازنمایــی میکننــد. اســتعاره های 
ــت  ــد حاکمی ــان دهنده نق ــیاه« نش ــگل س ــه رو«، و »روح جن ــگاه آدم روب ــر«، »قتل مت��ن همچ��ون »جهن��م پشت‌س
گاهانــه در برابــر حکومــت پهلــوی  اســت. »پلنــگ زخمــی« و »حجلــه پوســیدن« نمادهایــی از مقاومــت و مــرگ آ
ــی  ــران در دهــه ۵۰ اســت. جنتــی عطای ــق از وضعیــت سیاســی-اجتماعی ای ــه »بن بســت« خوانشــی عمی هســتند. تران
بــا اســتفاده از زبانــی شــاعرانه و چندلایــه، محدودیت هــای ســاختاری نظــام سیاســی حاکــم را بــه چالــش میکشــد. 
ابراهـیـم حامــدی )ابــی( نی��ز بــا تأثیــر از فض��ای اجتماعــی به‌ســمت موســیقی اعتراضــی تمایــل پیــدا کــرد؛ »هــزار 
ــوز نفــس داش��ت«، ترانه‌هــای  ا »وقـتـی رســید آـهـو هن بـه نی��ت روز« یـ� ــو عاش��ق / گذش��تن از ش�ـب ـ ــده مث�ـل ت پرن
ــه  ــی تران ــوش اقبال ــق طبقــات اجتمــاع، باعــث شــد داری ــد کــه توســط او اجــرا شــدند. شــکاف عمی چریکــی بودن
»بــوی گنــدم« را بخوانــد: »بــوی گنــدم مــال مــن هرچــی کــه دارم مــال تــو / یــه وجــب خــاک مــال مــن هرچــی 
مــیکارم مــال تــو«، بعــد از ایــن ترانــه بــود کــه داریــوش بازداشــت شــد. »پرنــده مهاجــر« آهنــگ دیگــری بــود کــه 
ــه  ــت، هم ــد: »دنی��ای ت��و بین‌های ــات س��اخت و ع�ـارف عارفی��کا خوان جنتی عطای��ی آن را س��روده‌بود، باب��ک بی
ج��اش مهموـیِِن ن��ور / دنـیـای م�ـن ی�ـه ـکـف دس��ت؛ روی ـسـقف ـسـرد ی�ـک گ��ور«. فری��دون فروغ��ی آهنگ‌هــای 
»ســال قحطــی«، »شــیاد«، »قریــه« و »یــاران« رو عرضــه کــرد: »گلدونــا گل نــدادن، درختــا بــار نــدادن / گوســفند 

نـدادن....«. یـر ـ سـت و پنـ هـا، ماـ و گاو و میشـ

	9 هم‌افزایی گفتمان فردید و جریان روستاگرایی نوستالژیک.
فراینــد شــتابان توســعه و صنعتی شــدن کــه بــه کالایی شــدن طبیعــت انجامیــد، واکنشــی رمانتیــک در قالــب گرایــش 
کیــد می ورزیــد. ایــن جریــان فکری-فرهنگــی  روســتاگرایانه برانگیخــت کــه بــر قداســت و اصالــت زمیــن تأ
به تدریــج بــه یکــی از عناصــر غالــب در تولیــدات ایدئولوژیــک و فرهنگــی دوره پهلــوی دوم بــدل گشــت. فضــای 
فکری-سیاســی ایــن دوره منعکسکننــده زیســت مشــترک و جهان بینــی همگونــی میــان هنرمنــدان، روشــنفکران و 
دانشــجویان بــود کــه زمینه ســاز پذیــرش و محبوبیــت گفتمــان فردیــد و نقــد غرب زدگــی او گردیــد. نمونــه بــارز ایــن 
همگرایــی در مســیر زندگــی مجیــد محســنی، کارگــردان فیلــم »پرســتوها بــه لانــه بازمی گردنــد«، مشــهود اســت کــه 

بـا زیـسـت فردـیـد و ـتـا ـحـدودی هاـنـری کرـبـن دارد. مـشـابهت های قاـبـل تأمـلـی ـ
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ــهری  ــد )ش ــنی در دماون ــزد و محس ــد در ی ــدند - فردی ــد ش ــت متول ــر از پایتخ ــهرهایی غی ــر در ش ــر دو متفک ه
کوـچـک در حاـشـیه تهـ�ران( - و در س��نین جوانــی ب��ه تهـ�ران مهاـجـرت کردنــد؛ فردیــد در شانزده ســالگی و محســنی 
ــران  ــه چهره هــای شــاخص در جامعــه نخبــگان ای ــل شــدن هــر دو ب ــه تبدی ــن مســیر مشــترک ب ــر. ای در ســنی پایین ت
انجامیــد )Mirsepassi, 2017: 60(. ایــن تشــابه تجربــه زیســتی در نهایــت بــه هم افزایــی معنــاداری میــان گفتمــان 
انتقــادی فردیــد و جریــان روســتاگرایی نوســتالژیک منجــر شــد کــه در ادامــه بــه واکاوی ابعــاد نظــری و پیامدهــای 

فرهنگی-سیاســی ایــن پیونــد گفتمانــی خواهیــم پرداخــت:

۱.۹. پیوند بنیادین: نقد مدرنیته از دو منظر
ــتگاه  ــی خاس ــن )یک ــتگاه های متبای ــم خاس ــتالژیک، علی رغ ــتاگرایی نوس ــان روس ــد و جری ــفی فردی ــان فلس گفتم
ــه.  ــن مدرنیت ــد بنیادی ــیدند: نق ــی رس ــه تلاق ــی ب ــه ای کانون ــری(، در نقط ــتگاه فرهنگی-هن ــری خاس ــفی و دیگ فلس
ــرد،  ــد میک ــی« نق ــم غرب ــادی« و »نیهیلیس ــود بنی ــون »خ ــه را همچ ــناختی، مدرنیت ــردی هستی ش ــا رویک ــد ب فردی
حــال آنکــه روســتاگرایی بــا رویکــردی زیباشــناختی، آن را بــه مثابــه »از خودبیگانگــی« و »بی ریشــگی« بــه چالــش 
ــه هم پوشــانی رســیدند؛ مفهومــی کــه در ســطح  ــاب »غرب زدگــی« آل احمــد ب ــن دو گفتمــان در کت میکشــید. ای
فلســفی به معنــای اســتحاله هویــت اصیــل در برابــر هجــوم تکنیــک و در ســطح فرهنگی-هنــری بــه دوگانــه »روســتای 
اصیــل / شــهر از خودبیگانــه« ترجمــه شــد. آنچــه فردیــد در قالــب مفاهیــم انتزاعــی »خودبودگــی« و »دیگربودگــی« 
ــت  ــوس از »اصال ــری ملم ــورت تصوی ــد به ص ــادی و آل احم ــاعدی، دولت آب ــتایی س ــار روس ــرد، در آث ــن میک تبیی
ــی  ــکل گیری نوع ــاز ش ــن، زمینه س ــد بنیادی ــن پیون ــت. ای ــود یاف ــهری« نم ــی ش ــر »ازخودبیگانگ ــتایی« در براب روس
»خــودِِ جمعــی مقــاوم« شــد کــه نه تنهــا نوســتالژی گذشــته، بلکــه امــکان رهایــی از ســیطره مدرنیتــه را در افــق خــود 

می‌دیــد.

۲.۹. خاستگاههای متفاوت، مقصد مشترک
اندیشــه فردیــدی و جریــان روســتاگرایی، مســیرهای متفاوتــی را بــرای رســیدن بــه افقــی مشــترک پیمودنــد: فردیــد از 
خلال مطالعــات فلســفی-عرفانی )هایدگــر، ابن عربــی( و بــا رویکــردی متافیزیکــی به نقــد غــرب رســید، حــال آنکــه 
ــوی،  ــه مدرنیزاســیون پهل ــای تجرب ــی زندگــی روستایی-شــهری و مشــاهده پیامده ــه عین روســتاگرایان از بســتر تجرب
ــود؛  ــت از دســت رفته« ب ــی اصال ــه »بازیاب ــان، دغدغ ــن دو جری ــی ای ــد. نقطــه تلاق ــادی اتخــاذ کردن دیدگاهــی انتق
اصالتــی کــه بــرای فردیــد در »پــس فــردای تاریــخ« و بــرای روســتاگرایان در »زندگــی روســتایی« تجســم می یافــت. 
ایــن اصالت خواهــی مشــترک، مبنــای نظری-عاطفــی هم افزایــی دو جریــان شــد کــه در نهایــت، بــه گفتمانــی فراگیــر 

بــرای مقاومــت در برابــر »از خودبیگانگــی مــدرن« انجامیــد.

۳.۹. تبادل مفاهیم و استعارهها
در فضــای فکــری دهه هــای ۴۰ و ۵۰، شــاهد نوعــی گــذار معرفتــی میــان گفتمــان فردیــدی و روســتاگرایی 
ــدند و  ــه ش ــتعاری ترجم ــان هنری-اس ــه زب ــی ب ــفی انتزاع ــم فلس ــی آن، مفاهی ــه ط ــدی ک ــم؛ فراین ــتالژیک بودی نوس
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ــدی چــون  ــم هایدگری-فردی ــدل گشــتند. مفاهی ــه پشــتوانه اســتدلال های نظــری ب ــری ب ــابلًاً، روایت هــای تصوی متق
»غرب زدگــی«، »هویــت شــرقی« و »تفکــر قدســی« در کــوره خلاقیــت هنرمنــدان روســتاگرا ذوب شــده و در قالــب 
ــن زمیــن«  ــن »روستا-شــهر«، »ســادگی-پیچیدگی« و »اصالت-تقلیــد« بازآفرینــی شــدند. »نفری دوگانه هــای نمادی
ــن  ــرای تبیی ــتری ب ــتایی بس ــت روس ــه در آن، روای ــری ک ــت؛ اث ــی اس ــان بینامتن ــن ترجم ــارز ای ــداق ب ــد، مص آل احم
مفهــوم »غرب زدگــی« فراهــم مــی آورد و همزمــان، ایــن مفهــوم فلســفی بــه روایــت روســتایی، عمــق معرفت شــناختی 
ــان  ــادر به‌بی ــه ق ــود ک ــومی ب ــان س ــق زب ــه خل ــی، بلک ــادل مفهوم ــاًً تب ــه صرف ــی، ن ــان بینامتن ــن ترجم ــد. ای می بخش

ــه شــد. ــا مدرنیت ــی در مواجهــه ب اگزیســتانس ایران

۴.۹. رابطه دیالکتیکی نظریه و عمل
هم افزایــی گفتمــان فردیــدی و روســتاگرایی نوســتالژیک، تجلــی دیالکتیــک نظریــه و عمــل در عرصــه فرهنــگ ایرانــی 
ــا مفاهیمــی چــون »هویــت خــودی« و »غرب زدگــی«، چارچــوب نظــری و هستی شــناختی  بــود. فلســفه فردیــدی ب
بــرای فهــم بحــران مدرنیتــه در ایــران فراهــم آورد، امــا ایــن چارچــوب انتزاعــی، نیازمنــد »تجسدبخشــی« در قالــب 
روایت هــای ملمــوس بــود؛ نیــازی کــه جریــان روســتاگرایی بــا خلــق تصاویــر، شــخصیت ها و روایت هــای عینــی بــه 
آن پاســخ داد. متقــابلًاً، روایت هــای روســتایی کــه عمومــاًً از تجربــه زیســته برمی خاســتند، در پرتــو مفاهیــم فلســفی 
فردیــدی از ســطح »خاطره نــگاری نوســتالژیک« بــه »نقــد وجــودی مدرنیتــه« ارتقــا یافتنــد. ایــن رابطــه دیالکتیکــی، 
بــه مثابــه »پراکســیس فرهنگــی«، موجــب شــد گفتمــان نقــد غــرب از حصــار محافــل دانشــگاهی فراتــر رفتــه و بــه 
گاهــی جمعــی بــدل گــردد؛ پدیــده ای کــه در ســیر تحــولات منتهــی بــه انــقلاب اسلامــی، نقشــی تعیینکننــده ایفــا  آ

کــرد.

۵.۹. ساخت »دیگری«: مدرنیته به مثابه تهدید
گفتمــان فردیــدی و روســتاگرایی نوســتالژیک، از طریــق فرآینــد »دیگری ســازی« مدرنیتــه، بــه قــوام هویتــی مشــترکی 
دســت یافتنــد. فردیــد بــا تأســی از هایدگــر، »تکنیــک« و »تفکــر حســابگر« غربــی را بــه مثابــه »دیگــری« متخاصــم 
بــرای تفکــر قدســی شــرقی برســاخت میکــرد، حــال آنکــه روســتاگرایان، ایــن »دیگــری« را در هیئــت شــهر مــدرن 
ــر می نمودنــد. ایــن هم پوشــانی در برســاخت دشــمن مشــترک، زمینه ســاز پیونــد  ــا روســتای اصیــل تصوی در تقابــل ب
عمیــق میــان عناصــر گفتمانــی دو جریــان شــد؛ پیونــدی کــه در فضــای ملتهــب سیاســی-اجتماعی دهــه پنجــاه، از 
ــدل گشــت. چنانکــه  ــی ب ــده در گفتمــان انقلاب ــه عنصــری تعیینکنن ــه و ب ــر رفت ــردازی فرهنگــی فرات ســطح نظریه پ
مفهــوم »غرب زدگــی« کــه حاصــل ایــن پیونــد بــود، از مرزهــای نقــد فرهنگــی عبــور کــرده و به‌نوعــی نقــد سیاســی 

نظــام پهلــوی به‌عنــوان کارگــزار غــرب ارتقــا یافــت.

۶.۹. نقد درون گفتمانی: تناقض های مشترک
ــویی  ــن همس ــتالژیک، ای ــتاگرایی نوس ــدی و روس ــان فردی ــان گفتم ــی می ــذاری هم افزای ــدرت و تأثیرگ ــم ق علی رغ
ــا  ــه ب ــد مدرنیت ــض، نق ــن تناق ــتین و بنیادی تری ــرد. نخس ــج می ب ــی رن ــای درون ــی و تناقض ه ــای ذات از پارادوکس ه
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تکیه‌بــر ابزارهــا و مفاهیــم مــدرن بــود؛ چنانکــه فردیــد بــرای نقــد فلســفه غــرب، بــه هایدگــر )فیلســوفی غربــی( متوســل 
ــد.  ــره می گرفتن ــی به ــدرن داستان نویس ــای م ــتایی، از تکنیک ه ــت روس ــت اصال ــرای روای ــتاگرایان ب ــد و روس می ش
ــده انگاشــتن جنبه هــای تاریــک ســنت / زندگــی روســتایی  ــن تناقــض، آرمانی ســازی گذشــته / روســتا و نادی دومی
ــوه  ــه وج ــی ب ــض، بی توجه ــومین تناق ــد. س ــه« می انجامی ــم واپس گرایان ــی »رمانتیس ــه به‌نوع ــردی ک ــود؛ رویک ب
رهایی بخــش مدرنیتــه و تقلیــل آن بــه »دیگــری« تمامــاًً منفــی بــود؛ نگاهــی کــه امــکان مواجهــه انتقــادی-خلاق بــا 

ــد. ــه می انجامی ــه طــرد یکجانب ــد دیالکتیکــی، ب ــه را ســلب میکــرد و به‌جــای نق مدرنیت
ــد و  ــان فردی ــز دو گفتم ــاخص های متمای ــر ش ــده زی ــه ش ــدول ارائ ــر، ج ــش حاض ــای پژوه ــاس یافته ه ــر اس ب
رورالیســم را بــه تفکیــک ارائــه می دهــد و چگونگــی تشــکیل مقاومــت مشــترک ایــن دو جریــان فکــری در مواجهــه 

ــد: ــن میکن ــل تبیی ــل تحلی ــاخص های قاب ــا ش ــه را ب ــا مدرنیت ب

جدول 1: شاخص های گفتمان فردید و رورالیسم و سازوکارهای مشترک مقاومت در برابر مدرنیته

     مکانیسم     مستندات
مقاومت    مشترک

       جریان 
روستاگرایی            

نوستالژیک
محور تحلیلگفتمان فردید

گسست از عناصر 
بنیادین زندگی سنتی 
در »عزاداران بیل« 
شکاف میان دازاین 
ایرانی و جهان مدرن

*ایجاد »دازاین ایرانی« 
مقاوم

*بازیابی پیوند اصیل با 
زیست بوم

*مقابله با »بی خانمانی 
وجودی« مدرن

*احیای امر قدسی در 
برابر سکولاریزاسیون

*تولید هویت 
هستی شناختی جایگزین

*اتحاد وجودی 
»انسان-زمین« در 

کلیدر 
*مرگ به مثابه 

»مسأله نباتی« در 
نفرین زمین *»قلب 
باغچه در زیر آفتاب 

ورمکرده« فروغ 
*»بوی گندم« 

داریوش
*پیوند هستی شناختی 

با زمین

*نقد »خودبنیادی« و 
»نیهیلیسم غربی«
*مفهوم »حوالت 
تاریخی« به مثابه 

سرنوشت غرب زدگی
*تمایز »علم 

حصولی« )غربی( 
و »علم حضوری« 

)شرقی(
*»فراموشی وجود« 
در متافیزیک غرب

شاخص های 
هستی شناختی
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آنچه این جریان را 
اثرگذار ساخت، 

توانایی آن در 
ترجمان احساس 

جمعی بود

*بومی سازی انتقادی 
معرفت

*تولید »زبان مشترک 
مقاومت«

ترجمه مفاهیم فلسفی به 
»زبان عاطفی«

*ایجاد »خودِِ جمعی 
مقاوم« خلق

فضای بینامتنی مقاومت

*علم محلی در برابر 
مدرسه )نفرین زمین( 
*»حس کردن بوی 
عید« کودکان در 

آبشوران 
*زبان محاوره ای 

در برابر 
کت وشلوارخارجی

*گوش دادن به نفس 
کشیدن گندم

*نقد »تفکر 
حسابگر« و 

»تکنیک« هایدگری 
*رویکرد هرمنوتیک 

به سنت عرفانی
*مفهوم »گشودگی 
منفعلانه به انکشاف 

وجود«
*نقد متافیزیک غربی 
از موضع سنت اشراق

شاخص های 
معرفت شناختی

این دوره را 
می توان عصر تبلور 
دیالکتیک سنت و 

تجدد دانست

*تولید گفتمان 
ضدهژمونیک:

 *ساخت »دیگری«: 
مدرنیته به مثابه تهدید

*ایجاد »هژمونی متقابل« 
در برابر گفتمان رسمیی

*تربیت »مخاطب 
مقاوم« برای تغییر 

سیاسی
*بسیج »احساسات
 ضدامپریالیستی«

*نقد اصلاحات 
ارضی: »نه شهری 
بودند نه روستایی«
*واکنش به »تغییر 

نام رعیت به دهقان« 
در نفرین زمین

*مقاومت گل محمد 
در برابر »نظم نوین« 

کلیدر *انتقاد از 
»بچه های شهری 
غرب زده« در سینما

*کودتای ۲۸ مرداد 
به مثابه »گناهان بلوک 

غرب«
*نقد »مدرنیزاسیون از 

بالا« پهلوی
*غرب زدگی به مثابه 
»سرنوشت محتوم 

عصر حاضر«
*تأثیر بر »نسل سوم 

روشنفکر

شاخص های 
تاریخی-سیاسی
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یک شبکه معنایی 
منسجم در فرهنگ 

این دوره شکل 
گرفت که

 مؤلفه های 
وفاداری،جوانمردی 
و ازخودگذشتگی را 

برجسته میکرد

*خلق »شبکه معنایی 
منسجم«:

 تولید »نمادهای 
مقاومت« فراگیر

*ایجاد »استعاره های 
مشترک« برای نقد 

مدرنیته
*خلق »آیکون های 
فرهنگی« ضدمدرن

*تقویت »هویت جمعی 
مقاوم«

*تقدیس »النگوهای 
طلای ماه جان« در 

نفرین زمین
*»خدای خیمه« 

در کلیدر: وحدت 
انسان و مکان 

نمادپردازی
 *»چتر ترس« 

کسرایی *استعاره 
»مغول ها« کیمیاوی 

برای تکنولوژی 
مدرن

*ابداع مفهوم 
»غرب زدگی« به مثابه 

»استحاله هویت«
*تلفیق هایدگر با 

ابن عربی:
 »شرق شناسی 

انتقادی«
*حلقه های 

شاگردپروری: 
»میراث فکری زنده«

*زبان شناسی 
ریشه ای:

 بازیابی معنای اصیل

شاخص های 
فرهنگی-نمادین

تحلیل قهرمانان نشان 
می دهد که در ایران، 

این شخصیت ها 
نه میانجی، بلکه 

نمایندگان مقاومت 
در برابر استحاله 

هویتی بودند

*ایجاد زبان سومی 
مقاومت: 

ترکیب فلسفه و هنر 
عامه پسند

*تولید »زیباشناسی 
بومی« مقاوم

*خلق »تجربه هنری 
چندلایه«

*ساخت فرم های هنری 
انتقادی

*زبان ساده و 
محاوره ای: 

»گنجشکک 
اشی مشی« 

*توصیفات شاعرانه 
طبیعت در کلیدر

*ترانه های اعتراضی:
 »کوچه ها باریکن« 

*نقاشی سنتی در 
برابر هنر مدرن

*زبان رمزآلود و 
اصطلاحات ابداعی

*ترجمه مفاهیم 
هایدگری به فارسی
*»حلقه معرفتی 
انحصاری« برای 

شاگردان
کید بر »اصالت«  *تأ

در برابر »تقلید«

شاخص های 
زیباشناختی-

هنری
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قشری شناور در 
جامعه ایران شکل 

گرفت که نه شهری 
بودند و نه روستایی

*بسیج اجتماعی 
ضدمدرن:

*ایجاد »ائتلاف 
طبقاتی«

 ضدپهلوی
گاهی طبقاتی«  *تولید »آ

اسلامی
*خلق »هویت جمعی« 

مبتنی بر سنت 
*آماده سازی پایگاه 

اجتماعی 
انقلاب

*همدردی با 
»طبقات محروم« و 

کشاورزان
*نمایش »زندگی 

پاک روستاییان فقیر«
*انتقاد از »بورژوازی 

شهری غرب زده«
*تقویت »همبستگی 
طبقاتی« ضدپهلوی

*تأثیر بر محافل 
دانشگاهی و 
روشنفکری

*شکل گیری 
»گروه های تابع« در 

دانشگاه ها
*نفوذ در »گفتمان 

انقلابی«
*تربیت کادرهای 
آینده نظام اسلامی

شاخص های 
جامعه شناختی

انقلابی که می تواند 
استعاره ای از تقابل 

نوستالژی مقاومت با 
تجربه مدرنیته باشد

*دیالکتیک نظریه-
عمل: 

»پراکسیس فرهنگی« 
مقاومت

*تبدیل »نقد فلسفی« به 
»کنش اجتماعی«
*ایجاد »حرکت 

اجتماعی«
 ضدمدرن

*تولید »انقلاب 
فرهنگی« پیش از 

انقلاب سیاسی

*عینیت بخشی به نقد 
انتزاعی

*تولید تصاویر 
ملموس مقاومت

* خلق روایت های 
عامه فهم

*ساخت »الگوهای 
رفتاری جایگزین«

*ترجمه فلسفه به 
سیاست

*تولید »نخبگان 
انتقادی«

*ایجاد »گفتمان 
جایگزین«

*آماده سازی بستر 
نظری انقلاب اسلامی

مکانیسم های 
عملیاتی مقاومت
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نتیجه‌گیری

ــای  ــران دهه ه ــتاگرایی در ای ــان روس ــا جری ــد ب ــفی فردی ــان فلس ــی گفتم ــه هم افزای ــان‌می دهد ک ــر نش ــش حاض پژوه
ــی در  گاهــی شــقاق یافته ایران ــده نوعــی آ ــا اجتماعــی، بازتاب دهن ــاًً سیاســی ی ــر از یــک واکنــش صرف ۴۰ و ۵۰، فرات
مواجهــه بــا تجربــه مدرنیزاســیون بــود. ایــن پدیــده کــه مــا آن را »نوســتالژی مقاومــت« می نامیــم، عرصه هــای مختلــف 
ــل شــد. آنچــه اثرگــذاری  ــالا« تبدی ــه از ب ــر »مدرنیت ــان مســلط در براب ــد و به‌نوعــی ضــد گفتم فرهنگــی را درنوردی
ــی  ــد، شــکل گیری یــک »فضــای گفتمان ــن میکن ــان را در تحــولات فکــری و سیاســی دوران تبیی ــن جری ــق ای عمی
ــه شــبانی« ویلیامــز کــه در آن، روســتا  ــود. بــرخلاف مــدل »مدرنیت هماهنــگ« در عرصه هــای مختلــف فرهنگــی ب
بــه مثابــه فضایــی منفعــل بازنمایــی می شــود، در ایــران، روســتا بــه اســتعاره ای بــرای مقاومــت و اصالــت بــدل گشــت. 
اـیـن اـمـر موـجـب ـشـد ـتـا مخاطـبـان در عرصهـهـای مختـلـف، ـبـا نوـعـی »همدـلـی هرمنوتـیـک« ـبـا آـثـار مواـجـه ـشـوند.

خوانــش بینامتنــی آثــاری از آل احمــد، ســاعدی، دولت آبــادی )کلیــدر( و درویشــیان )آبشــوران( در کنــار اشــعار 
ــران،  ــو ای ــوج ن ــینمای م ــراد، و س ــی و مه ــوش، اب ــیقی داری ــن موس ــی، و همچنی ــروغ و بهبهان ــرایی، ف ــاملو، کس ش
نشــان دهنده شــکل گیری یــک »پارادایــم زیباشــناختی-انتقادی« اســت کــه مخاطــب ایرانــی، خــود را در مواجهــه بــا 
آن، بازتعریــف میکــرد. در واقــع، ایــن محصــولات فرهنگــی، نــه صرفــاًً بازنمایــی، بلکــه »برســاختکننده« هویــت 
ایرانــی در لحظــه بحــران بودنــد. در ایــن فضــای گفتمانــی، برســاخت قهرمانــان، بخــش مهمــی از منظومــه معنایــی 
ــه  ــه« خاطرنشــان می ســازد، مدرنیت ــه مدرنیت ــه کــه برمــن در »تجرب مقاومــت فرهنگــی را تشــکیل مــی داد. همان گون
در جوامــع پیرامونــی، نیازمنــد »ســوژه های میانجــی« اســت - قهرمانانــی کــه تعــارض ســنت و مدرنیتــه را به‌نحــوی 

دیالکتیـکـی ـحـل کنـنـد.
در ایــران امــا، قهرمانــان برساخته شــده، نــه میانجــی، بلکــه نماینــدگان مقاومــت در برابــر اســتحاله هویتــی بودنــد. 
قهرمانــان ســینمایی چــون فردیــن، ملک‌مطیعــی و قیصــر، قهرمــان ورزشــی ای چــون تختــی و قلیچ خانــی، و الگــوی 
ــای  ــه مؤلفه ه ــد ک ــرار می گرفتن ــجم« ق ــی منس ــبکه معنای ــک »ش ــی در ی ــل )ع(، همگ ــرت ابوالفض ــی حض مذهب
ــته  ــرمایه داری برجس ــدرن س ــای م ــو ارزش ه ــه آلترناتی ــه مثاب ــتگی« را ب ــردی« و »از خودگذش ــاداری«، »جوانم »وف
ــر گفتمــان رســمی دولــت پهلــوی ایجــاد کــرده  ــل« در براب ــی متقاب ــی، یــک »هژمون ــن شــبکه معنای می ســاخت. ای
ــر  ــطح عمیق ت ــا دو س ــد آن ب ــازد، پیون ــز می س ــرف متمای ــک ص ــش رمانتی ــک واکن ــان را از ی ــن جری ــه ای ــود. آنچ ب

اـسـت:
ــد  ــریعتی، به‌نق ــا ش ــد و بعده ــای فردی ــتفاده از آموزه ه ــا اس ــان ب ــن جری ــناختی، ای ــطح معرفت ش ــت. در س نخس
ــناختی،  ــطح هستی ش ــت زد. دوم. در س ــادی« دس ــازی انتق ــی »بومی س ــت و به‌نوع ــی پرداخ ــه غرب ــن مدرنیت بنیادی
ــا احیــای نوعــی »امــر قدســی« در قالــب نوســتالژی روســتایی، بــه شــکاف میــان »دازایــن ایرانــی« و  ایــن جریــان ب
جهــان مــدرن پاســخ داد. یافتــه بدیــع ایــن پژوهــش آن اســت کــه اثرگــذاری عمیــق ایــن تولیــدات فرهنگــی، نــه در 
انفــراد، بلکــه در تشــکیل یــک »شــبکه معنایــی منســجم« نهفته‌بــود. مخاطــب ایرانــی، وقتــی شــعر فــروغ می خوانــد، 
ــک  ــا ی ــع ب ــرد، در واق ــه میک ــد را مطالع ــان آل احم ــد و رم ــی را می دی ــم کیمیای ــنید، فیل ــوش را می ش ــه داری تران
منظومــه معنایــی واحــد مواجــه می شــد کــه از مجــاری مختلــف، پیــام مشــابهی را انتقــال مــی داد: مدرنیتــه تحمیلــی 

سـت. ــی انجامیده‌اـ ــت و ازخودبیگانگ ــران هوی ــه بح ب
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ــرورت  ــی ض ــه نوع ــی، بلک ــینی اتفاق ــک هم‌نش ــاًً ی ــه صرف ــتاگرایی، ن ــان روس ــا جری ــدی ب ــان فردی ــی گفتم تلاق
درونــی داشــت. اندیشــه فردیــدی بــا نقــد بنیادیــن »غــرب« بــه مثابــه یــک پــروژه تاریخی-فلســفی، بســتر نظــری را 
بــرای روســتاگرایی فراهــم آورد، و روســتاگرایی بــا عینیــت بخشــیدن بــه ایــن نقــد در قالب هــای هنــری و فرهنگــی، بــه 
گفتمــان فردیــدی عمــق و گســتره اجتماعــی بخشــید. در نهایــت، آنچــه ایــن جریــان را اثرگــذار ســاخت، توانایــی آن 
در »ترجمــان احســاس جمعــی« بــود - توانایــی ای کــه هنرمنــدان، نویســندگان و روشــنفکران بــا خلــق زبانــی چندلایه، 
ــان مشــترک، نه‌تنهــا مقاومــت  اســتعاری و در عیــن حــال قابــل فهــم بــرای مخاطــب عــام به‌دســت آوردنــد. ایــن زب
فرهنگــی، بلکــه زمینه ســاز کنــش سیاســی نیــز شــد؛ کنشــی کــه نهایتــاًً در انــقلاب اسلامــی تجلــی یافــت - انقلابــی 

کــه خــود می توانــد اســتعاره ای از تقابــل »نوســتالژی مقاومــت« بــا »تجربــه مدرنیتــه« تلقــی شــود.

منابع
برمن، مارشال )1379(، تجربه مدرنیته: هرآنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود، ترجمه مراد -	

فرهادپور، تهران: انتشارات طرح نو.
بروجردی، مهرزاد )1387(، روشنفکران ایرانی و غرب. ترجمه جمشید شیرزادی، تهران: انتشارات فرزان.-	
بهبهانی، سیمین )١٣٩١(، مجموعه اشعار. تهران: نگاه.-	
آل‌احمد. جلال )1382(، نفرین زمین، کتابخانهٔ الکترونیکی: پارس‌بوک.-	
حسینی زاده، محمدعلی )1386(، اسلام سیاسی در ایران، قم: انتشارات دانشگاه مفید.-	
حسینی کیاکجوری، سید محسن؛ اسلامی، سعید؛ سلیمانی، فاطمه )1401(، ارزیابی جریان بومیگرایی روشنفکری -	

ایران، شماره 27، ص  ایران، ماهنامه جامعه شناسی سیاسی  تأثیر آن بر وضعیت مدرنیته  در سنت اوریانتانیسم و 
.4105-4117

درویشیان، علی‌اشرف )1358(، آبشوران )دوازده قصه پیوسته(. چاپ هفتم، تهران: انتشارات یار محمد.-	
دکاندار، محمد، رادفر، مجید، ملک پور، علی )1401(، تأثیر آرا احمد فردید بر گفتمان غرب‌زدگی و بازگشت به -	

خویشتن. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، دوره 5، شماره 10، 950-963.
رضایی، محمد؛ آقاجانزاده، هادی )1396(، مسئله غرب، ایده فرهنگ و زندگی روزمره در ایران بعد انقلاب، ایران -	

نامگ، شماره سوم، پاییز، صفحات 43-70.
ساعدی. غلامحسین )1349(، عزاداران بیل، چاپ سوم، تهران: انتشارات نگاه.-	
عبدالله، عبدالمطلب )1398(، »نمادهای سیاسی در شعر نو در عصر پهلوی تا انقلاب اسلامی«، دوفصلنامه علمی -	

بلاغت کاربردی و نقد بلاغی، سال 4، شماره 2، پاییز و زمستان، ص 163-178.
عمید، محمدجواد )1380(، کشاورزی، فقر و اصلاحات ارضی در ایران. ترجمه رامین امینی‌نژاد، تهران: نشر نی.-	
فرخزاد، فروغ )١٣٥٣(، تولدی دیگر. چاپ یازدهم. تهران: مروارید.-	
فردید، سید احمد )1374(، سقوط هدایت در چاله هرز ادبیات فرانسه. روزنامه شرق، زمستان.-	
میرسپاسی، علی )1387(، روشنفکران ایرانی: امید اجتماعی و یأس فلسفی. ترجمه عباس مخبر، تهران: توسعه آیه.-	
نبوی، نگین )1388(، روشنفکران و دولت در ایران. ترجمه حسن فشارکی، چاپ سوم، تهران: انتشارات شیرازه.-	



محمدرضا صالحی وثیق و سیدمهدی ساداتی نژاد

نوســتالژی علیه مدرنیته: هم‌افزایی گفتمان فردید با جریان روســتاگرایی در ایران دهه 40 و 50

24

References

	- Abdullah, Abdul-Mottaleb. (2019), “Political Symbols in New Poetry from the Pahlavi Era 
to the Islamic Revolution.” Applied Rhetoric and Rhetorical Criticism Scientific Bi-quar-
terly, Year 4, No. 2, Autumn and Winter, pp. 163-178. (in Persian)

	- Amid, Mohammad Javad. (2001), Agriculture, Poverty and Land Reform in Iran. Translated 
by Ramin Amininezhad, Tehran: Ney Publications. (in Persian)

	- Behbahani, Simin. (2012), Complete Poems. Tehran: Negah. (in Persian)
	- Berman, Marshall. (2000), All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. 

Translated by Morad Farhadpour, Tehran: Tarh-e No Publications. (in Persian)
	- Boroujerdi, Mehrzad. (2008), Iranian Intellectuals and the West. Translated by Jamshid 

Shirzadi, Tehran: Farzan Publications. (in Persian)
	- Bostani, Ahmad and Rasoul Namazi. “The Place of Ibn ʿArabi in the Theo- logico-Polit-

ical Thought of Ahmad Fardid.” Religiographies, vol. 3, no. 263–46 :)2024( . https://doi.
org/10.69125/ Religio.2024.v3.n2.46-63.

	- Darvishian, Ali-Ashraf. (1979), Abshoran (Twelve Connected Stories). 7th edition, Tehran: 
Yar Mohammad Publications. (in Persian)

	- Dokandar, Mohammad; Radfar, Majid; Malekpour, Ali. (2022), The Impact of Ahmad Far-
did’s Views on the Discourse of Westoxification and Return to Self. Iranian Political Soci-
ology Monthly, Vol. 5, No. 10, pp. 950-963. (in Persian)

	- Fardid, Seyed Ahmad. (1995), Hedayat’s Fall into the Pit of French Literature. Shargh 
Newspaper, Winter. (in Persian)

	- Farrokhzad, Forugh. (1974), Another Birth. 11th edition, Tehran: Morvarid. (in Persian)
	- Hosseini Kiakojoori, Seyed Mohsen; Eslami, Saeed; Soleimani, Fateme. (2022), Evaluation 

of the Intellectual Nativism Movement in the Tradition of Orientalism and Its Impact on the 
Status of Modernity in Iran. Iranian Political Sociology Monthly, No. 27, pp. 4105-4117. 
(in Persian)

	- Hosseini-zadeh, Mohammad Ali. (2007), Political Islam in Iran. Qom: Mofid University 
Publications. (in Persian)

	- Jalal, Al-e Ahmad. (2003), Curse of the Land. Electronic Library: Pars Bud. (in Persian)
	- Mirsepassi, Ali (2017), Transnationalism in Iranian Political Thought: The Life and Times 

of Ahmad Fardid, Cambridge University Press.
	- Mirsepassi, Ali. (2008), Iranian Intellectuals: Social Hope and Philosophical Despair. Trans-

lated by Abbas Mokhber, Tehran: Ayeh Development. (in Persian)
	- Nabavi, Negin. (2009), Intellectuals and the State in Iran. Translated by Hassan Fesharaki, 

3rd edition, Tehran: Shirazeh Publications. (in Persian)
	- Rezaei, Mohammad; Aghajanzadeh, Hadi. (2017), The Problem of the West, the Idea of 

Culture and Daily Life in Post-Revolutionary Iran. Iran Namag, No. 3, Autumn, pp. 43-70. 
(in Persian)

	- Saedi, Gholamhossein. (1970), Mourners of Bayal. 3rd edition, Tehran: Negah Publica-
tions. (in Persian)

	- Williams, R. (1973), The country and the city. Oxford University Press.


